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 :  جلسه پنجمخلاصه 

در ادعای اقتدارگرایی پیامبر اولا دوران مدینه دوران اصلی تحقق پیامبری محمد بن عبدالله )ص( فرض شده،  

ثانیا زمامداری »جزء ماهوی« پیامبری ایشان تلقی شده، و از تمایز زمامداری از پیامبری غفلت شده است، ثالثا 

 یاسی صفتی مذموم است.  إعمال قدرت مشروع به »اقتدارگرایی« تعبیر شده که در علوم س

تنها وظیفه پیامبر حتی در دوران مدینه »ابلاغ، بشارت و انذار« بوده وهمچنان »حفیظ، وکیل، و مصیطر بر  

مردم بودن« برای پیامبر ممنوع بوده ، دین اکراه بردار نبوده، و ایشان حتی در دوران زمامداری مجاز به »إعمال زور  

با  برای مسلمان کردن مردم« نبوده   است. زمامداری نه تلازمی با پیامبری داشته نه تمانعی، اما سمتی »متباین 

پیامبری« بوده است. محمد بن عبدالله )ص( به عنوان زمامدار منتخب مردم در دوران مدینه »إعمال قدرت 

ارگرایی«  نبوده است انتساب رذیلت »اقتد  authoritarianکرده است، اما هرگز »اقتدارگرا«    authorityمشروع«  

authoritarianism     .به ایشان اشتباهی فاحش و تاسف بار است 

اینکه ما تعالیم اسلامی حتی وحی الهی را از پیامبر اخذ می کنیم معنایش این نیست که پیامبر »مؤسس« همه  

ها بر مبنای این تعالیم است. قرآن و عقل منابعی مستقل از پیامبر، و ایشان موظف به رعایت هر دو بوده است. تن

 اشاعره، پیامبر واضع عدالت و اخلاق بوده است. بر مبنای معتزله و شیعه عدالت و اخلاق ماقبل دینی هستند.  

https://kadivar.com/18578/
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اخلاق را »اعتباری و قراردادی محض« دانستن از »نسبیت« سر در می آورد. موازین اخلاقی که منشأ واقعی 

 دارند را باید »کشف« کرد.  

آدمی را شکوفا کند؛ نه اینکه با امور غیرعقلی بخواهیم جا برای پیامبری باز کنیم. با    پیامبر آمده بود تا عقول

 توهم چنین جازبازکردنهایی به پیامبر خدمت نکرده ایم!  

با چنین پیامبری چه باید کرد؟ خلاصه پاسخ خطیب محترم این است: آئین اقتدارگرایی، خوف نامه ای بنام  

بر اقتدارگرا یا عارف مسلح را عینا به مردم عرضه می کنیم. اندکی البته متعبدانه  قرآن، خدای سلطان مآب و پیام

می پذیرند. هیچ عقل سلیمی در این زمان این آئین را با چنین توصیفاتی نخواهد پذیرفت. ما هم جز این وظیفه ای  

 نداریم!  

بر علی فاقد دلیل بودن و ادله محکم  بر  اقتدارگرایی علاوه  و  نتیجه رویکرد  ه آن، بی فایده کردن اسلام 

 حذف محترمانه آن است. یعنی عََلَ الإسِلامِ السَلام، یا الفاتحة مع الصلوات!  

راه حل ایشان اعلام پایان دوران پیامبری است: اقتدارگرایی پیامبر مربوط به زمان تاسیس بوده است. ما  

اشتن راس تعالیم و روش و منش پیامبر بوده، با  نباید پیامبری بکنیم. پاسخ: اگر اقتدارگرایی و سودای قدرت د 

اعلام پایان دوره پیامبری و مردود بودن اقتدارگرایی توسط پیروان قرار است از چه تبعیت شود؟ و با حذف نکته  

 کانونی اقتدارگرایی، از سنت پیامبر اسوه چه باقی می ماند؟!  

 *** 
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ضمن تبریک عید سعید مبعث پیامبر رحمت محمد مصطفی )ص( با تاخیر و عذرخواهی از اینکه مستقلا  

موفق به انجام وظیفه در این مناسبت فرخنده نبوده ام، امیدوارم این جلسات در ارائه تصویری نزدیک به واقع از  

به شرح زیر است: تلازم اسلام و   پیامبر، قرآن و اسلام گامی به پیش محسوب شوند. این جلسه شامل سه مبحث

اقتدارگرایی! جدال با مدعی! و تواضع و انصاف خطیبانه! قرار بود این مباحث را جلسه قبل عرضه بدارم که  

 وقت کفاف نداد، به این جلسه موکول شد.  

 مبحث اول. تلازم اسلام و اقتدارگرایی! 

 

 

شناسی اسلام! گفتمان  اقتدارگرایی پیامبر با انساناین مبحث شامل چهار بحث به شرح ذیل است: تلازم  

 اقتدارطلبانه دوگانه حق و باطل در قرآن! اشدّاء عَل الکفار یعنی امضای اقتدارگرایی! و اسلام اکراه بردار است! 

 شناسی اسلام! تلازم اقتدارگرایی پیامبر با انسان   بحث اول. 



 
 چالش اسلام و قدرت  5

شناسی اسلام ماهیت آدمی با صفات متعدد منفی و شرارتهای ذاتی از قبیل جهول، ظلوم، منوع،  در انسان  ادعا:

تر از چهارپا یا اکثرشان فاقد تعقل و شنوایی توصیف شده اند. با  جزوع و هلوع معرفی شده است. مخالفان پست 

ها سخن گفت، و رهبر چنین مکتبی چاره  چنین تلقی از آدمی هر جا حرف شنوی نکردند باید با زبان زور با آن

 (  ۳ای جز اقتدارگرایی ندارد. )ج

این ادعا دو مقدمه دارد، مقدمه اول تلقی منفی اسلام از ماهیت آدمی، و مقدمه دوم لازمه چنین تلقی  بررسی:  

اقتدارگرایی رهبر آن است.  از انسان تجویز زبان زور و  ل سه  این بحث شام  هر دو مقدمه مخدوش است.   منفی 

انسان موازین  اهم  است:  با نکته  اقتدارگرایی  و  زور  از  استفاده  ارتباط  و  انسان،  فرود  و  فراز  اسلام،  شناسی 

ا صرفا رئوس مطالب ارائه می شود و تفصیل بحث موکول به مجال و مقالی  جشناسی. واضح است که در اینانسان 

 دیگری است.  

 شناسی اسلام نکته اول. اهم موازین انسان 

شناسی اسلام اشاره می کنم: کرامت، سرشت حق جو، جانشینی خداوند بر زمین و  الا به پنج میزان انساناجم

 لوازم آن، خلقت نیکوی انسان، و کشیدن بار امانت الهی.  

نَ الطَّ   الف.  مْنَا بنَِِ آدَمَ وحََمَلنَْاهُمْ فِِ البَْرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ نْ  کرامت: وَلقََدْ کَرَّ مَّ ٰ کَثِیٍر مِّ لنَْاهُمْ عََلَ یِبَّاتِ وَفضََّ

ها ( »و به راستی، فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم، و آنها را در خشكی و دریا ]بر مرکب ۷۰)اسراء   خَلَقْنَا تَفْضِیلًا 

پاکیزه و کشتی  از  و  کردیم،  روزی ها[ سوارشان  دلپذیر  را چنانهای  آنان  و  دادیم،  بشان  بر  باید  از  که  سیاری 

های خود برتری کامل بخشیدیم.« کرامت که مادر همه حقوق ذاتی انسان است متعلق به نوع انسان است،  آفریده 

 اعم از جنسیت، نژاد، رنگ، ملیت، دین، طبقه و هر چیز دیگر.  
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ینِ حَنِیفًا   ب.  قمِْ وجَْهَكَ للِِّ
َ
هِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَهَْا  سرشت حق جو: فأَ هِ  فِطْرَتَ اللّـَ ذَلٰكَِ   لَا تَبْدِیلَ لِِلَقِْ اللّـَ

كْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )روم 
َ
کِنَّ أ ٰـ ینُ القَْیِّمُ وَلَ [ روی بیاور، با ( »پس با گرایش به حقّ، به این دین ]توحیدی۳۰الِّ

همان فطرت الهی که مردم را بر آن آفریده است. آفرینش خدا تغییرپذیر نیست. این است دین راست و درست، 

خَذَ رَبُّكَ مِن بنَِِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ  ولی بیشتر مردم نمی 
َ
دانند.« آیه نمادین عالم ذر هم شاهدی برهمین مدعاست: وَإذِْ أ

شْ 
َ
یَّتهَُمْ وَأ لسَْتُ بِرَبِّکُمْ ذُرِّ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ ذَا غََفلِِیَن )اعراف   شَهِدْناَ  قَالوُا بلََیٰ  هَدَهُمْ عََلَ ٰـ ن تَقُولوُا یوَْمَ القِْیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَ

َ
أ

ان  ( »و ]یاد كن[ هنگامی را که پروردگار تو از فرزندان آدم نسل آنان را از پشتشان برگرفت )پدید آورد( و آن۱۷۲

دهیم. ]این شاهدگرفتن برای  را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، ما گواهی می 

این است[ که ]مبادا[ روز قیامت بگویید: ما از این ]حقیقت[ غَفل بودیم.« این سرشت حق جو در همه انسانها 

اهَا بدون هیچ استثنائی نهاده شده است. انسانها در مقابل ا  لهَْمَهَا   ین سرشت پاک دو دسته می شوند: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ
َ
فأَ

وَتَقْوَاهَا  هَا  فُجُورهََا  زَكََّّ فلَْحَ مَن 
َ
أ اهَا )شمس   قَدْ  -۱۰(  »سوگند به نَفْس ]آدمی[ و آن که آن را  ۷وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

سامان داد، پس ]شناختن[ بدکاری و تقواپیشگ اش را به آن الهام  کرد، که هرکس آن را پاك گردانید، قطعاً رستگار  

 شد. و هرکس آن را به گناه آلود، قطعاً ناامید و محروم شد. « نیکوكَّر و تبهکار دو دسته انسانی هستند.  

و ]یاد كن[ هنگامی را که  »سوره بقره توجه کنید:    ۳۹-۳۰جانشینی خداوند بر زمین و لوازم آن. به آیات    پ.

دهی که  شتگان گفت: همانا من گمارنده جانشینی در زمینم. گفتند: آیا کسی را در زمین قرار می پروردگارت به فر

پردازیم؟  کنیم، و برای تو به تقدیس می که ما تو را با ستایشت تسبیح می ها ریزد؟ در حالی در آن فساد کند و خون 

ها( ا را به آدم آموخت، سپس آنان )صاحبان نامهنام  ۀو ]خدا[ هم  دانید.دانم که شما نمیگفت: البتهّ من چیزی می 

گفتند: منّزهی تو، ما جز   های اینها خبر دهید. گویید، مرا از نامرا بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می 

های  گفت: ای آدم، فرشتگان را از نام   ای علمی نداریم، همانا تو خود آن دانای حکیمی. آنچه خود به ما آموخته
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هایشان آگاه کرد ]خدا[ گفت: آیا به شما نگفتم که من غیب  که آدم آنان را از نام آگاه كن، پس هنگامی اینها  

و ]یاد كن[ آنگاه که به   دانم؟ کردید می سازید و آنچه را کتمان می دانم و آنچه را آشکار می ها و زمین را می آسمان

  ابلیس که سر باز زد و تکبّر کرد و از کافران شد. فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز 

و گفتیم: ای آدم، تو و همسرت در این بوستان ساكن شوید، و از آن، از هرجا که خواستید به فراوانی بخورید،  

پس شیطان آن دو را از آنجا بلغزاند و از آنچه در    ولی به این درخت نزدیك نشوید که از ستمکاران خواهید شد.

که برخی از شما دشمن برخی دیگرید و برای شما در زمین تا  بیرونشان کرد؛ و گفتیم: فرود آیید در حالی   آن بودند

اش را پذیرفت،  پس آدم از پروردگارش كلماتی دریافت کرد، در نتیجه خدا توبه   ای خواهد بود. چندی قرارگاه و بهره 

ا فرود آیید، پس اگر از جانب من هدایتی برای شما گفتیم: همگ از آنج  پذیرِ مهربان است.همانا او بسیار توبه 

که كفر  و کسانی   شوند.که از هدایتم پیروی کنند، نه بیمی بر آنها خواهد بود و نه اندوهگین می بیاید، کسانی 

 «بورزند و آیات ما را تکذیب کنند، آنان اهل آتشند ]و[ خود در آن جاودان خواهند بود.

هر آدمی واجد صلاحیت جانشینی خداوند است به شرطی که این قابلیت را به فعلیت برساند. این جانشینی  

)خلافت( به دلیل این است که خداوند به آدم علم اسماء آموخته است، علمی که فرشتگان فاقد آن بوده اند. آدم  

خار خلافت خداوند بر زمین معرفی شده  مسجود فرشتگان می شود. در این بیان نمادین انسان واجد منصب پرافت

است. آدم و حوا به دلیل فریب شیطان به زمین هبوط می کنند بی آن که بر خلاف تلقی مسیحیت موجود نوع  

انسانی به گناه ذاتی آلوده شود، گناهی که جز به شفاعت عیسی مسیح پاک شدنی نیست. از منظر اسلامی بنی آدم  

فطرتی پاک دارد، چرا خداوند توبه آدم و حوا را پذیرفت. بنی آدم در زمین یا هدایت  به چنین گناهی آلوده نیست و  

الهی را می پذیرد در نتیجه به سعادت دائم می رسد، یا آیات خدا را تکذیب کرده حق را می پوشاند، در این صورت  

 شناسی اسلام« است.  به شقاوت دائم می رسد. داستان خلقت »پایه انسان
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ءٍ خَلَقَهُ کوی انسان:  خلقت نی   ت.  حْسَنَ كَُُّ شََْ
َ
ي أ ِ نسَانِ مِن طِیٍن )سجده   الََّّ  خَلقَْ الْإِ

َ
همان کسی  ( »۷وَبَدَأ

که هرچه را آفریده نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گِلِ ]ناچیز[ آغَز کرد.« اما در مورد انسان به شکل خاص:  

حْسَنِ تَ 
َ
نسَانَ فِِ أ سْفَلَ سَافلِِینَ  قْوِیمٍ لقََدْ خَلَقْنَا الْإِ

َ
جْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ   ثُمَّ ردََدْناَهُ أ

َ
الِِاَتِ فلَهَُمْ أ ینَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ إلِاَّ الََّّ

ترین  پست  ۀکه ما انسان را در بهترین ساختار و اعتدال آفریدیم. سپس او را ]بر اثر گناه[ به مرحل  (۶-۴)تین  

ناپذیر  اند که برای آنان پاداشی پایان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده ر کسانی ها بازمی گردانیم؛ مگپَست 

« انسان به لِاظ سرشت و خلقت نیکو و معتدل است. او با اختیار و انتخاب خود می تواند به اسفل  خواهد بود.

ان به همین اختیار اوست. در  السافلین سقوط کند، و با ایمان و عمل صالح به اعَل علیین بالا رود، و اهمیت انس

حالی که فرشتگان امکان گناه و انتخاب شر ندارند. انسانی که خیر و خوبی را برمی گزیند از فرشته ای که مطابق  

 سرشتش جز خیر نمی تواند بکند افضل است.  

رضِْ    ث. 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَانةََ عََلَ السَّ

َ
شْفَقْنَ مِنهَْا کشیدن بار امانت الهی: إِنَّا عَرضَْنَا الْْ

َ
ن يََمِْلنْهََا وَأ

َ
بیَْنَ أ

َ
بَالِ فأَ وَالِْْ

نسَانُ  ها ها و زمین و کوه ( »همانا ما بار امانت )تکلیف( را بر آسمان۷۲)احزاب   إِنَّهُ کَانَ ظَلوُمًا جَهُولًا  وحََمَلهََا الْإِ

گمان، او  ، و انسان آن را برداشت. بی عرضه کردیم ولی آنها از برداشتن آن خودداری کردند و از آن بیمناك شدند

امانت مورد بحث آیه ولایت الهی و استکمال به حقایق دین حق در اعتقاد   پیشه است.« بسیار ستمکار و جهالت

حق و عمل صالح است آسمانها، زمین و کوهها استعداد و صلاحیت حمل آن را نداشتند. اما انسان ظلوم جهول  

ری آن حملش را به عهده گرفت. بعد از حمل امانت، انسان به امانتدار )مومن( و  بدون توجه به سنگینی و دشوا 

خیانتکار در امانت )کافر، مشرک و منافق( تبدیل شد. حال آنکه آسمانها و زمین و جبال مومن مطیع هستند:  

کند.« این  سبیح می ( »و هیچ چیزی نیست مگر اینکه با ستایش او، او را ت۴۴وإنْ مِن شیء الا یسبح بحمده )اسراء  

داری می شود.  امانت الهی موضوعی قابل جهل و ظلم است. با باور خداوند )علم( و عمل صالح )عدل( امانت 
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اما به كفر )جهل( و عمل ناصالح )ظلم( در امانت خیانت می شود. در این آیه نمادین انسان امانت )ولایت  

دم از پس این امانت برنمی آیند و جاهلانه و ظالمانه در امانت الهی( را پذیرفت بی خبر از اینکه بسیاری از بنی آ

ٰـکِنَّ  خیانت می کنند. این نکته در آیه دیگر تبیین شده است:   كْبَرُ مِنْ خَلقِْ النَّاسِ وَلَ
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ خَلقُْ السَّ

كْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 
َ
تر است، ]پس آفرینش  ین از آفرینش مردم مهمها و زم»همانا آفرینش آسمان  (۵۷)غَفر   أ

انسان آن را حمل کرد به دلیل صلاحیت  مجدّد مردم بر خدا دشوار نیست[ ولی بیشتر مردم نمی  اینکه  دانند.« 

نت خیانت کند چه عاقبت وخیمی خواهد داشت. انسان  ا ذاتیش بود. ظالم به خودش و جاهل به اینکه اگر در ام

و صفت علم و عدل بود البته قابل تلبس به آن دو و ارتقا از حضیض ظلم و جهل به به حسب نفسش خالی از د

اوج عدل و علم بود. )برگرفته از تفسیر المیزان( در مورد دو صفت ظلوم و جهول در نکته بعدی بحث ادامه  

 خواهد داشت.   

ک، خلافت الهی، مسجود  شناسی اسلام نگاهی مثبت به انسان دارد. شواهدش کرامت، فطرت پا انسان   نتیجه: 

داری الهی. هر انسانی پاک و پاکیزه آفریده شده است. اما  فرشتگان شدن، خلقت نیکو و بالاخره پذیرش امانت

اینکه حق این سرشت را ادا کند و از ملکَ پران شود یا خلاف آن پیش گیرد و به اسفل السافلین سقوط کند  

 انتخاب خود اوست.  
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 فرود انسان نکته دوم. فراز و  

 دسته دیگری از آیات به ظاهر صفاتی منفی از انسان را برشمرده اند:  

دسته اول آیاتی که بدون استثنای متصل صفاتی منفی از قبیل ظلوم، جهول، کفّار و کفور )هر دو به  الف.  

است:   شده  توصیف  عجول  و  ضعیف،  ناسپاس(،  بسیار  جَهُولًا معنی  ظَلوُمًا  کَانَ  »بی ۷۲  )احزاب إِنَّهُ  گمان، ( 

لُْْمُوهُ او]انسان[  بسیار ستمکار و جهالت
َ
ّ مَا سَأ

ن كُُِ هِ لَا تُحصُْوهَا  پیشه است.« وَآتاَكُم مِّ وا نعِْمَتَ اللّـَ إنَِّ  وَإنِ تَعُدُّ

ارٌ  نسَانَ لظََلوُمٌ کَفَّ ا را بشمارید،  آنچه از او خواستید به شما داد. و اگر نعمت ]های[ خد   ۀو از هم»  (۳۴)ابراهیم    الْإِ

فَ عَنکُمْ « توانید شماره کنید. به راستی، انسان بسیار ستمکار ناسپاس است.آنها را نمی ن يَُُفِّ
َ
هُ أ وخَُلِقَ  یرُِیدُ اللّـَ

نسَانُ ضَعِیفًا  ِي    «خواهد به شما تخفیف دهد؛ و آدمی، ضعیف آفریده شده است.خدا می »   (۲۸)نساء    الْإِ وهَُوَ الََّّ

حْیَاكُمْ ثُ 
َ
نسَانَ لکََفُورٌ  مَّ یمُِیتکُُمْ ثُمَّ يَُیْیِکُمْ أ و اوست که به شما حیات داده، سپس شما را  »  ( ۶۶)حج   إنَِّ الْإِ

، و  ۴۸، شوری  ۶۷اسراء  « مفهوم کفور در  کند، حقّا که انسان بسیار ناسپاس است.میراند، آنگاه شما را زنده می می 
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نسَانُ    ۶و عادیات    ۱۷دیگری درعبس  هم آمده است. این تعبیر به شکل    ۱۵زخرف   نیز برجسته شده است. وَیدَْعُ الْإِ

ِّ دُعَاءَهُ بِالِْیَْرِ  نسَانُ عَجُولًا  بِالشرَّ کند که خوبی را، و  گونه درخواست می و آدمی بدی را همان»  (۱۱)اسراء    وَكََّنَ الْإِ

است. شتابکار  همواره  حق «انسان  انسانها  از  بسیاری  که  نیست  در  تردیدی  هستند،  صفات  این  واجد  یقتا 

حقیقت آنها بر خلاف فطرت خود حرکت کرده و باعث تحقق این صفات منفی شده اند. در مقابل انسانهای  

فراوانی هم هستند که با تحقق ایمان و عمل صالح فاقد این صفات هستند. در حقیقت این دسته از آیات که از  

عده مسلم قرآنی باید بر آیات مقید و خاص یا دارای استثنای متصل  حیثی مطلق و عام محسوب می شوند مطابق قا 

شناسی اسلام که در نکته قبلی بحث اجمالیش  )که در دسته دوم می آید( حمل کرد، یا آنها را در ظل موازین انسان

گذشت خواند. در هر دو راه نتیجه یکسان است: اینها صفات ذاتی انسان نیست، صفات انسانهایی است که  

 خلاف فطرت حق جوی خود رفتار کرده اند.    

نسَانَ مِنَّا رحَْمَةً ثُمَّ نزََعْنَاهَا   دسته دوم آیات که صفات منفی همراه با استثنای متصل آمده اند: ب.   ذَقْنَا الْإِ
َ
وَلئَِِْ أ

کَفُورٌ مِنهُْ   لَیئَوُسٌ  تهُْ  إِنَّهُ  مَسَّ اءَ  ضَََّ بَعْدَ  نَعْمَاءَ  ذَقْنَاهُ 
َ
أ عَنِِّ وَلئَِِْ  یِئَّاتُ  السَّ ذَهَبَ  لَیَقُولنََّ  فَخُورٌ    لفََرِحٌ  ینَ   إِنَّهُ  ِ الََّّ إلِاَّ 

الِِاَتِ  جْرٌ کَبِیٌر )هود    صَبَرُوا وعََمِلوُا الصَّ
َ
غْفِرَةٌ وَأ ئِكَ لهَُم مَّ ٰـ ولَ

ُ
۹و اگر به انسان از جانب خود رحمتی بچشانیم،    »  (۱۱-أ

سپس آن را از او بازستانیم، قطعاً بسیار ناامید و ناسپاس خواهد شد. و اگر پس از رنجی که به او رسیده است  

نعمتی به وی بچشانیم، حتماً خواهد گفت: رنج ها از من برطرف گردید! راستی که او شادمان و فخرفروش است ؛  

مگر کسانی که صبر پیشه کرده و کارهای شایسته انجام داده اند که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ  خواهد  

نسَانَ لفَِِ خُسْرٍ  بود.« وَالعَْصِْ  بْرِ  إنَِّ الْإِ الِِاَتِ وَتوََاصَوْا بِالِْقَِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ ینَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ   (۳-۱عص)  إلِاَّ الََّّ

»سوگند به عص )انتهای روز که آدمی به بررسی سود و زیانِ کار روزانه خویش می پردازد(. که انسان  در زیانکاری  
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است، مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده و یکدیگر را به حقّ سفارش نموده و یکدیگر را  

 به صبر سفارش کنند. « می توان گفت بدون ایمان و عمل صالح آدمی واجد صفات منفی شمرده شده خواهد بود.  

نسَانَ خُلِقَ هَلوُعًا   ی بحث می کنم: یکی از این آیات را به عنوان نمونه با تفصیل بیشتر ُّ   إنَِّ الْإِ هُ الشرَّ إِذَا مَسَّ

هُ الِْیَْرُ مَنوُعًا  جَزُوعًا  ٰ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ  إلِاَّ المُْصَلِیّنَ  وَإِذَا مَسَّ ینَ هُمْ عََلَ ِ ( »به راستی که انسان بسیار ۲۳-۱۹)معارج   الََّّ

کننده ]و  او رسد، بسیار نالان است. و وقتی خیر به او رسد، سخت منع آزمند آفریده شده است. وقتی آسیب به  

بخیل[ است. مگر نمازگزاران؛ همانان که بر نمازشان مداومت دارند.« هلوع )بسیار حریص( کسی که در شر  

نهاده شده حرص بر خیر برای   انسان  جزع می کند و در خیر مانع دیگران است. حرص شدید که در فطرت 

فع در راه خیر است. لازمه این حرص اضطراب در زمان مواجه با شرور و نیز در زمان مواجهه با خیر  خودش و نا 

از ترک آن امتناع می کند و خود را بر دیگران مقدم می کند مگر اینکه در ترک خیر نفع بیشتری برای خودش  

ب ذات است و از رذائل نفسانی  ببیند! این دو از لوازم حرص است. شدت حرص سرشته در نهاد انسان از فروع ح

حساب نمی شود، بلکه تنها وسیله بلوغ سعادت و کمال وجودی انسان است. این صفت زمانی رذیلت می شود که  

انسان آن را در ناشایست استعمال کند، مثل دیگر صفات کریمه نفسانی که انسان آنها را خارج از حد اعتدال  

انسان در دوران کودکی حرص شدید به خیر دارد و این صفت کمالی است    و به طور افراط و تفریط استفاده کند.

که باعث جلب خیر و پرهیز از شر می شود. وقتی به بلوغ فکری رسید و حق را در اعتقاد و عمل شناخت حرص 

 شدید به خیر واقعی پیدا می کند و نمی خواهد از آن جدا شود و در مواجهه با شر اخروی که معصیت باشد خائف

و اهل فزع  می شود. این مواجهه حسنه ای است. اما نسبت به شر و خیر دنیوی با صبر بر معصیت و صبر بر  

طاعت از حدود الهی تجاوز نمی کند. این نیز از صفات کمالی انسان است. اما اگر به عقلش پشت پا بزند نعمت  

وسیله شقاوت تبدیل می شود. مذمت از جانب تدبیر  می شود و این غریزه عامل سعادت به  الهی به نقمت تبدیل  
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انسان با سوء اختیار اوست و الا استثنای مومنین نه به این دلیل است که این صفت در انها خلق نشده بلکه به  

 دلیل این است که آن را بر کمالش حفظ کرده اند. )برگرفته از تفسیر المیزان( 

هَهُ هَوَاهُ    ا پست تر از حیوانات معرفی می کند: دسته سوم آیاتی که گروهی از آدمیان رج.   ٰـ َذَ إِلَ یتَْ مَنِ اتخَّ
َ
رَأ

َ
أ

وَکِیلًا.  عَلیَهِْ  تکَُونُ  نتَ 
َ
فأَ

َ
مْ   أ

َ
يَعْقِلوُنَ أ وْ 

َ
أ یسَْمَعُونَ  كْثَرَهُمْ 

َ
أ نَّ 

َ
أ نْعَامِ  تَحسَْبُ 

َ
کَالْْ إلِاَّ  هُمْ  ضَلُّ  إنِْ 

َ
أ هُمْ  بلَْ 

۴۳توانی  ا دیدی آن کس را که هوای نفسش را خدای خویش قرار داده است؟ آیا تو می ( »آی۴۴-)الفرقان   سَبِیلًا 

تعقّل   یا  آنها می شنوند  آیا می پنداری بیشتر  از هوی و هوس حفظ کنی[؟  او را  ]و  او باشی  ]و نگهبان[  ضامن 

می کنند؟ آنان جز مانند دام ها نیستند، بلکه آنها گمراه ترند.« وسیله سعادت انسان یا عقل است با تعقل حق را 

می یابد و تبعیت می کند، و سمع برای کسی که خود اهل تعقل نیست، اما با مراجعه به قول فردی  که می اندیشد  

صْحَابِ  و او را نصیحت می کند راه می یابد. آیه فوق شبیه این آیه است: وَقَالوُا  
َ
وْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِِ أ

َ
لوَْ کُنَّا نسَْمَعُ أ

عِ  اهل آتشِ افروخته نبودیم.«    ۀکردیم، در زمرشنیدیم یا تعقّل می ( »و گویند: اگر ]سخن انبیا را[ می ۱۰)ملک   یرِ السَّ

ینَ   ِ الََّّ ٰـکِنَّ  وَلَ البته دیگران عمل می کنند.  اینها به ضَر خود و  اما  چهارپایان به ضَر خود عمل نمی کنند، 

هِ الکَْذِبَ  كْثَرهُُمْ لَا يَعْقِلوُنَ  كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عََلَ اللّـَ
َ
اند، به خدا دروغ  که كفر ورزیده ( »ولی کسانی ۱۰۳)مائده   وَأ

می بندند، و بیشترشان عقل خود را به کار نمیگیرند.« چهار دسته از حیوانات )بحیره و سائبه و وصیله و حامی( را  

به خدا نسبت می دادند. این افترای به خداوند است. آنها در این افترا مختلفند. اکثرشان حق را تعقل نمی کنند  

 و افترا می زنند و اقلیتی از آنها حق را تعقل می کنند و علیرغم تعقل حق با عناد افترا می زنند.  
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 شناسی  نکته سوم. ارتباط استفاده از زور و اقتدارگرایی با انسان 

در دو نکته پیش گفته مشخص شد که اولا قرآن دسته ای از آدمیان را با صفات منفی از قبیل ضعیف،  

تر از چهارپایان ترسیم کرده است. ثانیا این  عجول، جهول، ظلوم، کفور، هلوع، جزوع، منوع، در خسران، گمراه

مشركَّن و تبهکاران. کسانی که به  افراد کسانی جز فاقدان دو صفت ایمان و عمل صالح نیستند یعنی کافران و  

نظر قرآن اهل تعقل نیستند و سخن حق را نمی شنوند. ادعا شده که مکتبی که چنین نگاهی به انسان دارد الزاما 

باید این دو نتیجه را بپذیرد: اول چنین انسانهایی جز زبان زور نمی فهمند، لَّا آنها را باید با زور آدم کرد و به زور  

ا تسلیم حق کرد، چرا که با زبان نرم راه نیافته اند. دوم پیامبر در مقابل چنین افرادی جز دست  شمشیر آنها ر

 یازیدن به اقتدارطلبی راهی ندارد.  

 هر دو ادعا از اساس باطل است به این دلایل:  

استنتاج دوگانه فوق )جواز تمسک به زور در قابل کافران تبهکار و اقتدارگرایی پیامبر این دین( بدیهی    اولا

نیست  و نیازمند دلیل است. تک تک آیات و روایاتی که خطیب محترم شاهد ادعای خود آورده تحلیل انتقادی  

دن به زور برای مسلمان کردن مردم یا  شد و محرز شد که از هیچ آیه و روایت معتبری نمی توان جواز دست یازی

مومن کردن آنها به دست آورد، همچنان که اقتدارگرایی پیامبر به همین شیوه مطلقا قابل اثبات نیست. مدعی هم  

در این قسمت کمترین استدلال تازه ای نکرده و اینگونه وانمود کرده که اسلام اجباری و اقتدارگرایی پیامبر 

 پیش گفته است. در حقیقت این مصادره به مطلوب است!  لازمه بیّن دو مقدمه 
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اسلام اجباری )مردم را به زور مسلمان کردن یا به زور شمشیر تسلیم قدرت حکومت پیامبر کردن که    ثانیا 

معادل اقتدارگرایی پیامبر است( معارض محکمات قرآن است و امر معارض با قرآن قابل انتساب به اسلام و  

های متعددی از آیات معارض اسلام اجباری و اقتدارگرایی منتسب به پیامبر است: از جمله    پیامبر نیست. دسته

آیات دال بر آزادی مذهبی از قبیل لا اکراه فی الین، و آیات دال بر انحصار وظایف پیامبر در ابلاغ و بشارت و 

 انذار و نفی حفیظ، وکیل، و مصیطر بودن ایشان.  

قبال منافقان که یقینا واجد كلیه صفات منفی مذکور در آیات مورد بحث بوده اند    سیره عملی پیامبر درثالثا  

هرگز تمسک به زور نبوده است. در قبال ملحدان، کافران و مشركَّن )چه در حجاز و چه خارج از آن( غیر حربی  

نبوده است. به    جو هرگز جنگ و قتال و دست یازیدن به اسلحه و با زور مسلمان کردنیعنی غیرمومنان مسالمت 

مال   و  یا جان  یا سرزمین  دین  قبال کافران حربی )کسانی که جنگ علیه  در  این مسئله گذشت.  ادله  تفصیل 

مسلمانان آغَز می کردند( دفاع مشروع بود، این گروه از چند حال خارج نبوده اند یا در جنگ کشته می شدند،  

ون عوض آزاد می شود. کشتن اسیر یا به بردگی گرفتن او فاقد  یا اسیر می شدند. اسیر جنگ در اسلام با فدیه یا بد

 مستند قرآنی است. به دستور پیامبر هیچ اسیری کشته نشده یا به بردگی گرفته نشده است. 

انعقاد قرارداد ترک  رابعا   نبودن  تبهکاران به شرط حربی  روش اسلام در قبال کافران، مشركَّن، منافقان و 

نیت و مسالمت جویی اجتماعی، و مبارزه فرهنگ در دنیاست. کافر تبهکار در روز جزا  مخاصمه سیاسی، تأمین ام

توسط خداوند عادل مجازات می شود. هیچ دلیل معتبر دینی برای إعمال زور به کسی به جرم كفر، شرک و نفاق 

یگر اسلام  یا ارتکاب عمل ناصالح )به شرطی که تعرض به حقوق دیگران نباشد( وجود ندارد. به عبارت د

اخرای اقتدارگرایی منتسب به پیامبر  اجباری، تسلیم کردن مردم به حکومت پیامبر به ضَب شمشیر که عبارت  

 است ضد تعالیم مسلم قرآن و سنت عملی پیامبر است.  
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مکاتب متعددی انسان شناسی کاملا منفی دارند یعنی بشر را بالَّات مبتلا به گناه نخستین می دانند،    خامسا 

انسان را گرگ انسان می دانند، اما لزوما به دست یازیدن به زور برای تسلیم کردن مردم به اغراض حکومتی  یا  

قائل نیستند. بلکه به گونه ای حکومت قانون می رسند که اگر کسی دست از پا خطا کند مطابق قانون مجازات  

توان گزاره »باید« مردم را با زور تسلیم    شود. ملاحظه می شود از جهان بینی یا انسان چنین و چنان »هست« نمی 

حکومت کرد یا تسلیم قدرت فرمانروا کرد نتیجه گرفت. به عبارت دیگر استنتاج گزاره انشائی و هنجاری از  

(  David Humeاخباری و توصیفی قابل مناقشه است. آیا خطیب محترم درسی را که از دیوید هیوم )   ه گزار

د« از »هست« گرفته بود را فراموش کرده است؟ با توجه به تجدید نظر وی در اکثر  مبنی بر نادرستی استنتاج »بای 

مبانی پیشینش احتمالا »دانش و ارزش« پیشاقبض و بسطی نیز مشمول این تجدیدنظرها شده است. اگر جز این  

 است اعلام خواهد کرد.    

انسان  نتیجه:  نگاهی مثبت و امیدوارانه به نوع  شناسی هاست و  انسان شناسی اسلام در زمره مترقی ترین 

انسان دارد. هرچند انسانهایی که به وادی كفر )پوشاندن حق( و تبهکاری سقوط کرده اند را متصف به صفات 

منفی کرده است. اما این نگرش تلازمی با دست یازیدن به زور برای مسلمان کردن یا تسلیم حکومت پیامبر  

مبر است ندارد، چنین استنتاجی در تعارض صریح با محکمات قرآن و سنت  کردن که مفاد ادعای اقتدارگرایی پیا 

عملی پیامبر است. اسلام این افراد را در دنیا به شرط مسالمت جو بودن آزاد می گذارد. در آخرت خداوند به حق  

محترم    و عدل درباره آنان داوری خواهد کرد. استنتاج مذکور استناج باید از هست خلاف معتقدات قبلی خطیب

 است. بنابراین از این نمد کلاهی برای مدعی به دست نمی آید.  
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 گفتمان اقتدارطلبانه دوگانه حق و باطل در قرآن!   بحث دوم. 

دو گانه حق و باطل داریم، طیف و درجاتی وجود ندارد، که بین حق و باطل یک    dichotomyدر قرآن    ادعا: 

چیزی یعنی درصدی حق و درصدی باطل باشد؛ بلکه حق داریم و باطل. دقیقاً همان چیزی که ما به آن ایدئولوژی  

. این گفتمان  می گوییم. شما در قرآن یا طرفدارحق هستید، یا طرفدار باطل و در هرصورت تکلیفتان معلوم است

 ( ۳قرآنی گفتمان اقتدارگرایانه است. )ج

 نقد و بررسی: 

 دوگانه حق و باطل در قرآن گزارشی صواب است. به برخی آیات شاهد این مدعا اشاره می کنم:   نکته اول. 

یْ الف.   ودِْیةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ السَّ
َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ ا یوُقِدُونَ عَلیَهِْ   لُ زَبدًَا رَّابیًِا دسته اول آیات: نزَلَ مِنَ السَّ وَمِمَّ

ثلْهُُ  مِّ زَبَدٌ  مَتَاعٍ  وْ 
َ
أ حِلیْةٍَ  ابتِْغَاءَ  النَّارِ  وَالْبَاطِلَ  فِِ  الِْقََّ  هُ  اللّـَ یضَِْْبُ  لكَِ  جُفَاءً  کَذَٰ فَیذَْهَبُ  بَدُ  الزَّ ا  مَّ

َ
ینَفَعُ  فأَ مَا  ا  مَّ

َ
وَأ
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رضِْ 
َ
مْثَالَ )رعد   النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِِ الْْ

َ
هُ الْْ ( »از آسمان آبی فروفرستاده، آنگاه رودهایی به اندازه  ۱۷کَذَٰلكَِ یضَِْْبُ اللّـَ

دست آوردن  خود ]از آن آب[، روان گردیده؛ و سیلاب، کفی بالا آمده را با خود آورده؛ و نیز از آنچه که برای به

زند. امّا آن  گونه حقّ و باطل را مَثلَ می آید. خدا این دید می گدازند نیز کفی مانند آن پ زیور یا کالایی، در آتش می 

های  گونه مَثلَماند. خدا این شود، و امّا آنچه برای مردم سودمند است در زمین می رود و محو می کف به کناری می 

   زند.« حق که به نفع واقعی مردم است می ماند و باطل همانند کف روی آب محوشدنی است.گوناگون می 

نَّ مَا یدَْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ  دسته دوم آیات: ذَلٰكَِ    ب. 
َ
هَ هُوَ الِْقَُّ وَأ نَّ اللّـَ

َ
هَ هُوَ العَْلُِِّ الکَْبِیُر )حج  بأِ نَّ اللّـَ

َ
وَأ

خوانند باطل است  گمان، آنچه جز او می سبب است که خدا خود حقّ است و بی ( »]آری،[ این بدان ۳۰و لقمان  ۶۲

( »و بگو:  ۸۱)اسراء    إنَِّ الْبَاطِلَ کَانَ زهَُوقًا  وَقلُْ جَاءَ الِْقَُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ و قطعاً خداست که والای بزرگ است.«  

بلَْ نَقْذِفُ بِالِْقَِّ عََلَ الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ  حقّ آمد و باطل نابود شد، چرا که باطل همواره نابودشدنی است.«  

ا تصَِفُونَ )انبیاء   زَاهِقٌ  ش از هم  کوبیم تا مغز( »چنین نیست[ بلکه به وسیله حقّ بر باطل می ۱۸وَلکَُمُ الوَْیلُْ مِمَّ

قلُْ جَاءَ الِْقَُّ وَمَا يُبدِْئُ الْبَاطِلُ  کنید.«  درنگ نابود شود. و وای بر شما از آنچه ]به ناحقّ[ وصف می بپاشد و باطل بی

گرداند.« این آیات نص در دوام  کند و نه باز می ( »بگو: حقّ آمد و باطل نه ]چیزی را[ آغَز می ۴۹)سبا    وَمَا یعُِیدُ 

 طل از یک سو تطبیق حق بر خداوند است. حق و نابودی با 

ینَ وَمُنذِرِینَ   ج. ِ المُْرسَْلِیَن إلِاَّ مُبشَِرّ ینَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بهِِ  وَ  دسته سوم آیات: وَمَا نرُسِْلُ  ِ يَُُادِلُ الََّّ

هُزُوًا  الِْقََّ  نذِرُوا 
ُ
أ وَمَا  آیاَتِِ  َذُوا  پیامبرا ۵۶)کهف   وَاتخَّ ما  »و  به  (  جز  را  مژدهن  اخطارکننده  عنوان  و  دهنده 

کنند تا بدین وسیله حقّ را تباه سازند  ]سخنان[ باطل جدال می   ۀفرستیم، و آنان که كفر ورزیدند، به وسیلنمی

 و ]آنان[ آیات مرا و اخطارها را به مسخره گرفته 
َ
ضَلَّ أ

َ
هِ أ وا عَن سَبِیلِ اللّـَ ینَ كَفَرُوا وصََدُّ ِ ینَ   عْمَالهَُمْ اند.« الََّّ ِ وَالََّّ

بِّهِمْ  دٍ وَهُوَ الِْقَُّ مِن رَّ ٰ مُحمََّ لَ عََلَ الِِاَتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ صْلَحَ باَلهَُمْ  آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ
َ
رَ عَنهُْمْ سَیِئَّاتهِِمْ وَأ نَّ  كَفَّ

َ
ذَلٰكَِ بأِ
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ینَ  ِ نَّ الََّّ
َ
ینَ كَفَرُوا اتَّبعَُوا الْبَاطِلَ وَأ ِ بِّهِمْ   الََّّ مْثَالهَُمْ )محمد   آمَنوُا اتَّبعَُوا الِْقََّ مِن رَّ

َ
هُ للِنَّاسِ أ لكَِ یضَِْْبُ اللّـَ ۱(  ۳-کَذَٰ

»کسانی که كفر ورزیده و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتهاند، ]خدا[ اعمالشان را تباه خواهد کرد. و آنان که  

ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و به آنچه بر محمّد نازل شده - که از جانب پروردگارشان و همان حقّ است -

ایمان آورده اند، بدی هایشان را از آنان خواهد زدود و حالشان را به سامان خواهد آورد. این بدان سبب است که  

آنان که كفر ورزیده اند از باطل پیروی کرده اند، و آنان که ایمان آورده اند حقّ را که از پروردگارشا ن است  

پیروی نموده اند. خدا این گونه برای مردم حالاتشان را وصف می کند.«   در این آیات کافران اهل باطل و مؤمنان  

 اهل حق معرفی شده اند.  

حق خداوند است، و باطل نادیده گرفتن و انکار او. این حق اعتباری، قرار دادی و نسبی نیست.    نکته دوم. 

است، نه تقابلهای تضاد، عدم و ملکه یا تضایف. تقابل تناقض تقابل سلب و  تقابل حق و باطل تقابل تناقض  

ايُاد، یا تقابل وجود و عدم است. باطل سلب حق است. بین حق و باطل در واقع فاصله ای نیست تا بهره ای از  

که    حق و بهره ای از باطل داشته باشد. خدا حق مطلق است، و شیطان مظهر باطل مطلق. ادعای وجود چیزی

درصدی از آن حق و درصدی باطل باشد در عالم تکوین نگرشی کلا دیگر است، به این معنی که اولا به لِاظ  

فلسفی خروج از تقابل تناقض به تقابلهای سه گانه دیگر است. مدعی مشخص نکرده تقابل مورد نظرش به  

بین حق و باطل در عالم تکوین نیاز   لِاظ فلسفی کدام است. به علاوه به لِاظ الهیاتی یا کلامی پذیرش واسطه

به تبیین و ایضاح دارد که آن نیز از سوی مدعی ارائه نشده است. بینش فلسفی و کلامی اسلامی واسطه بین حق  

و باطل را برنمی تابد، به این معنی که چنین واسطه ای نیازمند فلسفه جدید و الهیات جدید است که مدعی فعلا  

      چیزی ارائه نکرده است. 
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این در عالم واقع یا منظر الهی بود، اما از منظر بشری و در عالم انسانی امکان خلط حق و باطل هست، یعنی  

آدمیانی که حق را با باطل مزوج کرده اند. به دو نمونه یکی از قرآن و دیگری از نهج البلاغه اشاره می کنم:  

فوُا بِذُنوُبهِِمْ خَلطَُوا عَمَ  ن يَتوُبَ عَلیَهِْمْ وَآخَرُونَ اعْتَرَ
َ
هُ أ هَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  لًا صَالِِاً وَآخَرَ سَیِئًّا عَسَی اللّـَ )توبه     إنَِّ اللّـَ

( »و گروهی دیگر هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کردار شایسته ای را با کردار ناپسندی دیگر  ۱۰۲

 مهربان است.«   ۀخدا آمرزند آنان را بپذیرد. زیرا   ۀاند. امید است خدا توب درآمیخته 

ِ وَیتَوََلیَّ عَ  حْکَامٌ تبُتَْدَعُ، يَُُالفَُ فِیهَا کِتَابُ اللََّّ
َ
هْوَاءٌ تتَُّبَعُ وَأ

َ
لیَهَْا رجَِالٌ رجَِالًا عََلَ غَیْرِ دِینِ  إِنَّمَا بدَْءُ وُقوُعِ الفِْتَنِ أ

نَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الِْقَ  
َ
. فلَوَْ أ ِ نَّ الِْقََّ خَلَصَ مِنْ لبَسِْ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ  اللََّّ

َ
 لمَْ يَُفَْ عََلَ المُْرْتاَدِینَ، وَلوَْ أ

لسُْنُ المُْعَانِدِینَ، وَلکَِنْ یؤُخَْذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَیُمْزجََانِ، فَهُنَالكَِ یسَْتوَْلِ 
َ
وْلِیَ عَنهُْ أ

َ
یطَْانُ عََلَ أ ائهِِ   الشَّ

ِ الِْسُْنی. )نهج البلاغة، خطبه   ینَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَ اللََّّ ِ »منشأ فتنه و فسادها )در میان مردم( پیروى از   (۵۰وَینَجُْو الََّّ

خواهشهاى نفس است، و احکامی که بر خلاف شرع صادر گردد، کتاب خدا )قرآن کریم( با آن خواهشها و  

باب فتنه و فساد آنست که( گروهی از مردم دیگران را بر خواهشها و حکمها مخالف است، و )همچنین از اس

م  پیروى  و  یارى  دین  خلاف  بر  ظاهر  حکمهاى  فساد  و  فتنه  نمایند  می  هم  در  را  باطل  و  حقّ  )چون  کنند 

باطل پس اگر باطل با حقّ در هم نمی شد راه حقّ بر خواهان آن پوشیده نمی گردید، و اگر حقّ در میان   شود(.م 

ولیکن چون قسمتی از حقّ و قسمتی از باطل   پنهان نمی بود دشمنان )هرگز( نمی توانستند از آن بد گوئى کنند، 

کند )براى اضلال و گمراهی فرصت فرا گرفته و درهم می گردد پس آنگاه شیطان بر دوستان خود تسلطّ پیدا م 

راه بد گوئى را براى دشمنان دین باز می نماید( و    بدست آورده، و باطل را در نظر خواهان حقّ جلوه می دهد و

کسانیکه لطف خدا شامل حالشان گردیده است )از اضلال و گمراهی شیطان( نجات می یابند )و از آمیزش حقّ  

 به باطل در شبهه نمی افتند(.« 
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 اشاره شده  بنابراین در عالم انسانی مخلوط کردن حق و باطل ممکن است به شرحی که در این دو منبع دینی

است. انسان به میزانی که خود را با حق تطبیق کند محق است. همواره این احتمال باقی است که بهره ای از باطل  

در باورها و اعمالمان باقی باشد. لَّا در مقام ارزیابی انسانی دوگانه حق و باطل جاری نیست و همواره منطقه سومی  

دیگری است. واضح است فردی که در اخلاق نسبی گرا است، و با هست. اما از منظر علم الهی مسئله چیز  

 گرا خواهد بود.  شناسی هم نسبی اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به دوگانه حق و باطل در معرفت

 دوگانه حق و باطل قرآنی تلازمی با اقتدارگرایی ندارد، به دو دلیل ذیل:  نکته سوم.  

توصیفی و خبری نتیجه »باید« ارزشی و انشائی گرفته است، با این    مدعی بار دیگر از »هست« یا گزاره   اولا

تبیین که نگرش قرآن دوگانه حق و باطل است. لازمه چنین نگرشی عملکرد اقتدارگرایانه ایدئولوژیک است  

.  )پیامبر باید به شیوه اقتدارگرایانه با مخالفان برخورد کند(. مشکل چنین استنتاجی در انتهای بحث قبلی گذشت

 تکرار نمی کنم.  

دوگانه حق و باطل در عالم واقع و تکوین هیچ تلازمی با اقتدارگرایی ندارد، چرا که همان خدای حق    ثانیا 

مطلق در شریعتی که به پیامبرش ابلاغ کرده اصول و موازینی در نظر گرفته که ناقض اقتدارگرایی است. این  

خصوصا قسط و عدالت همیشه و همه جا؛ مدارا و رواداری    اصول و موازین عبارتند از رعایت موازین اخلاقی

از جمله پذیرش تکثر و تنوع ادیان در دنیا به عنوان نقشه خداوند برای این دنیا؛ ممنوعیت مطلق اکراه و اجبار 

ت؛  مردم در امر دین؛ معرفی دنیا به عنوان دار ابتلا با آزادی مردم و آخرت به عنوان دار داوری و پاداش و مجازا 

و معرفی پیامبر به عنوان مبشر و منذر با وظیفه محدود ابلاغ و نفی مقام حفیظ، وکیل و مصیطر برای وی. مدارک  

این اصول و موازین در مباحث قبلی ارائه شد. مؤمنان صالح با اعتقاد کامل به دوگانه حق و باطل در قرآن همزمان  
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هستند و التزام به این اصول و موازین اخلاقی و شرعی    به كلیه اصول و موازین اخلاقی و شرعی مذکور ملتزم

 یعنی نفی مطلق اقتدارگرایی.  

اولا بینش دوگانه حق و باطل در قرآن هیچ تلازمی با اقتدارگرایی ایدئولوژیک ندارد. ثانیا مدعی هم    نتیجه: 

فاصله گرفته، هم با ادعای    در بینش با باور به واسطه تکوینی بین حق و باطل از موازین فلسفی و الهیات اسلامی

اقتدارگرایی پیامبر با موازین اخلاق و شرعی کتاب و سنت زاویه جدی پیدا کرده است. او هرچه بیشتر سخن  

ها بیشتر و بیشتر آشکار می شود. از نمد دوگانه حق و باطل قرآنی هم کلاهی برای خطیب  می گوید این فاصله  

 محترم فراهم نشد.    
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 اشداء عَل الکفار یعنی امضای اقتدارگرایی!   سوم. بحث  

گیر و شدیدالعمل بر کافران، و  در آیه اخر سوره فتح اطرافیان پیامبر اینگونه توصیف شده اند: سخت   ادعا: 

میان خودشان مهربان و دوست. این دقیقا وصف خود پیامبر هم بوده است. از دنباله آیه به دست می آید که اسلام  

بود و بعد رشد کرد و درخت تنومندی شد و بر پای خود ایستاد. زمانی که نهال ضعیف بود پاسداری    نهال کوچكی 

و نگهداری لازم داشت و پیامبر با اقتدار تمام مزاحمان و دشمنان را به هر نحوی از آن دور کرد، اما بعد از تنومند  

بود. شدت عمل معنایش بی جهت   شدن دیگر به چنان حفاظت اولیه نیاز نداشت و موجب غیض کفار شده

کشتن نیست، بلکه اینکه دیگران حد خود را بشناسند و تعرض نکنند. پیامبر هیچ تعرض منتهی به تضعیف  

 ( ۲را تحمیل نمی کرد و این معنایش اقتدار پیامبر است. )ج

 بررسی و نقد:  

هِ آیه مورد بحث این است:   دٌ رَّسُولُ اللّـَ ینَ مَعَهُ   محمََّ ِ ارِ رحَُمَاءُ بیَنْهَُمْ وَالََّّ اءُ عََلَ الکُْفَّ شِدَّ
َ
دًا یبَتْغَُونَ   أ عًا سُجَّ ترََاهُمْ رُکَّ

هِ وَرضِْوَاناً  نَ اللّـَ جُودِ  فَضْلًا مِّ ثرَِ السُّ
َ
نْ أ خْرَ  ذَلٰكَِ مَثلَهُُمْ فِِ الَّْوْرَاةِ  سِیمَاهُمْ فِِ وجُُوهِهِم مِّ

َ
نِجیلِ کَزَرْعٍ أ جَ  وَمَثلَهُُمْ فِِ الْإِ

ارَ  رَّاعَ لِیغَِیظَ بهِِمُ الکُْفَّ ٰ سُوقهِِ يُعْجِبُ الزُّ هُ فآَزَرهَُ فَاسْتغَْلظََ فَاسْتوََىٰ عََلَ
َ
الِِاَتِ  شَطْأ ینَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ هُ الََّّ وعََدَ اللّـَ

عَظِیمًا )فتح   جْرًا 
َ
وَأ غْفِرَةً  مَّ اویند۲۹مِنهُْم  با  بر کافران سختگیر و در میان خود  ،  ( »محمّد پیامبر خدا و آنان که 

کنند. علامت آنان بر اثر  اند و فضل و خشنودی خدا را طلب می بینی که در رکوع و سجده . آنان را می مهربانند

ای است  هایشان پیداست. این است وصف آنان در تورات، و وصفشان در انجیل همچون کِشته سجده در چهره 

ای[ که  گونه اش راست بایستد، ]بهآن را تقویت سازد، تا ستبر گردیده و بر ساقه   که جوانه خود را بیرون آوَردَ و
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آنان به خشم آورد.    ۀکند[ تا کافران را به وسیلگونه نیرومند می آورد. ]خدا مؤمنان را این برزگران را به وجد می 

 و پاداشی بزرگ داده است.« آمرزش   ۀاند، وعدخدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده

ارِ رحَُمَاءُ بیَنْهَُمْ  اءُ عََلَ الکُْفَّ شِدَّ
َ
هَا  تعبیر أ يُّ

َ
ةٍ عََلَ الکَْافِرِینَ در آیه زیر است: یاَ أ عِزَّ

َ
ذِلَّةٍ عََلَ المُْؤْمِنِیَن أ

َ
شبیه تعبیر أ

تِِ اللَّ 
ْ
ینَ آمَنوُا مَن یرَْتدََّ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَسَوفَْ یأَ ِ بُّونهَُ  الََّّ بُّهُمْ وَيَُِ ةٍ عََلَ الکَْافِرِینَ ـهُ بِقَوْمٍ يَُِ عِزَّ

َ
ذِلَّةٍ عََلَ المُْؤْمِنِیَن أ

َ
  أ

هِ وَلَا يََُافوُنَ لوَْمَةَ لَائمٍِ  هِ یؤُْتِیهِ مَن یشََاءُ  يَُُاهِدُونَ فِِ سَبِیلِ اللّـَ هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ )مائده   ذَلٰكَِ فضَْلُ اللّـَ   ( »ای ۵۴وَاللّـَ

رساند، زیرا[ به زودی خدا مردمی  اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، ]زیانی به خدا نمی که ایمان آورده کسانی 

و فروتن و بر کافران   در برابر مؤمنان نرم دارند.  دارد و آنان ]نیز[ او را دوست می آورد که آنان را دوست می را می 

کننده ای بیم ندارند. این بخشش خداست    د و از سرزنش هیچ سرزنش کنن. در راه خدا جهاد میچیره و سرسختند

 دهد، و خدا گشایشگرِ داناست.«که آن را به هر کس بخواهد می 

مراد از کافر در قرآن کیست؟ هر کسی که به خدا باور ندارد یا کسی که حق را می پوشاند در    نکته اول. 

اوت بسیار است. اولی می تواند از سر قصور یا خطا باشد، اما  عین اینکه حق را می شناسد؟ بین این دو تعبیر تف

تکُِمْ رسُُلٌ  
ْ
لمَْ یأَ

َ
نسِ أ نِّ وَالْإِ دومی اخلاقا مردود و برخاسته از عناد است. به این دو آیه توجه کنید: یاَ مَعْشَرَ الِْْ

ونَ عَلیَکُْمْ آیاَتِِ وَینُذِرُونکَُمْ لِقَاءَ یوَْمِکُمْ   نکُمْ يَقُصُّ ذَامِّ ٰـ نفُسِنَا  هَ
َ
ٰ أ نْیَا وشََهِدُوا  قَالوُا شَهِدْناَ عََلَ تْهُمُ الِْیََاةُ الُّ وغََرَّ

نَّهُمْ کَانوُا کَافرِِینَ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ ( »ای گروه جنّ و انس، آیا از میان شما فرستادگانی برایتان نیامدند که  ۱۳۰)انعام    عََلَ

به زیان خود گواهی    ۀآیات مرا بر شما حکایت کنند، و دربار امروزتان به شما اخطار دهند؟ گویند: ما  لقای 

د.« کافر قرآنی در حالی خدا و  اندهند که کافر بوده دهیم. و زندگی دنیوی فریبشان داد، و به زیان خود گواهی می می 

ترین  آخرت را انکار می کند که آنها را می شناسد و به دلیل شهوت دنیوی حق را پوشانده است. این آیه صریح 

ا آیه شناخت کافر در قرآن است:   نفُسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلوًُّ
َ
لمُْفْسِدِینَ  فَانظُرْ کَیفَْ کَانَ عَاقبِةَُ ا وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتیَقَْنتَهَْا أ
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هایشان به آنها یقین  که دلجویی ]آیات ما را[ انکار کردند در حالی ( »و آنها را از روی ستم و برتری ۱۴)نمل  

داشت، پس بنگر که عاقبت فسادگران چگونه بود؟« کافر قرآنی هرناباور به خداوند نیست، فردی است که با  

خدا را انکار می کند. کافر قرآنی فردی غیراخلاقی است.  علم به وجود خداوند از سر شهوت دنیوی یا عناد  

متاسفانه غَلبا بدون توجه به این نکته ظریف کافر قرآنی بر هر خداناباوری تطبیق می شود. بین این دو تعبیر  

 فاصله فراوان است. 

  شود:  مراد از شدت عمل با کافران چیست؟ از دیگر آیات این مرزبندی ها با کفار مشخص می نکته دوم. 

وْلِیَاءَ مِن دُونِ المُْؤْمِنِینَ کافران را به سرپرستی نگیرید:    الف. 
َ
أ الکَْافِرِینَ  يَتَّخِذِ المُْؤْمِنوُنَ  ذَلٰكَِ   لا  يَفْعَلْ  وَمَن 

هُ نَفْسَهُ  رُكُمُ اللّـَ ن تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةً وَيََُذِّ
َ
ءٍ إلِاَّ أ هِ فِِ شََْ هِ المَْصِیرُ وَإِلَی  فلََیسَْ مِنَ اللّـَ ( »مؤمنان  ۲۸)آل عمران    اللّـَ

نباید کافران را به جای مؤمنان سرپرست خود بگیرند، و هرکس چنین کند به هیچ وجه از ]حزب[ خدا نخواهد  

دارد. و بازگشت، فقط  بود، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیهّ کنید. و خدا شما را از ]نافرمانی[ خودش بر حذر می 

خداس سوی  المُْؤْمِنِینَ ت.«  به  دُونِ  مِن  وْلِیَاءَ 
َ
أ الکَْافِرِینَ  يَتَّخِذُونَ  ینَ  ِ ةَ  الََّّ العِْزَّ عِندَهُمُ  یبَتْغَُونَ 

َ
هِ   أ للِّـَ ةَ  العِْزَّ فَإنَِّ 

یعًا  گیرند. آیا عزّت را نزد کافران  ( می ۱( »همانان که کافران را به جای مومنان، سرپرست ]خود[ )۱۳۹)نساء   جَمِ

 ]باید بدانند که[ عزّت، همه نزد خداست.«  جویند؟می 

ینَ آمَنوُا    ب. ِ هَا الََّّ يُّ
َ
أ یاَ  فَتنَقَلِبوُا  از کافران اطاعت نکنید:  عْقَابِکُمْ 

َ
أ  ٰ یرَُدُّوکُمْ عََلَ ینَ كَفَرُوا  ِ إنِ تطُِیعُوا الََّّ

ینَ  مَوْلَاكُمْ   خَاسِرِ هُ  اللّـَ ینَ  بلَِ  النَّاصِرِ خَیْرُ  عمران   وَهُوَ  کسانی ۱۵۰-۱۴۹)آل  »ای  آورده (  ایمان  از  که  اگر  اید، 

گردانند، آنگاه زیانکار خواهید گشت. ]آنان  اند اطاعت کنید، شما را به عقب بازمی که كفر ورزیده کسانی 

 دهندگان است.« سرپرست شما نیستند[ بلکه خدا سرپرست شماست، و او بهترین یاری 
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كْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ کُفُورًا با كفر مبارزه فرهنگ کنید: وَلقََدْ صَرَّ   پ.
َ
بَیٰ أ

َ
رُوا فأَ کَّ وَلوَْ شِئنَْا لَبَعَثنَْا فِِ   فْنَاهُ بیَنْهَُمْ لِیذََّ

ّ قَرْیةٍَ نَّذِیرًا 
۵۰گمان، این ]آب[ را میانشان به  ( »و بی ۵۲-)فرقان    فَلَا تطُِعِ الکَْافِرِینَ وجََاهِدْهُم بهِِ جِهَادًا کَبیًِرا  كُُِ

طور متفاوت نازل کردیم تا تذکّر یابند ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند. و اگر می خواستیم، در هر شهری  

]پیامبری[ اخطار کننده می فرستادیم ]تا کار تو سبك شود، ولی نکردیم[. بنابراین، کافران را اطاعت مکن و به  

وسیله این ]قرآن[ با آنان به مبارزه و جهادی بزرگ بپرداز.«  واضح  است که مبارزه بوسیله قرآن مبارزه فرهنگ 

 است نه جنگ نظامی.  

ینَ يُقَاتلِوُنکَُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اگر بر شما تاختند از خودتان مسلحانه دفاع کنید:    ت.  ِ هِ الََّّ إنَِّ   وَقَاتلِوُا فِِ سَبِیلِ اللّـَ

هَ لَا يَُِبُّ المُْعْتَدِینَ )بقره   جنگند، بجنگید و ]از مرز عدالت[ تجاوز که با شما می ( »و در راه خدا با کسانی ۱۹۰اللّـَ

دارد.« جنگ در اسلام اولا دفاعی است نه تهاجمی ثانیا محدود به  نکنید، همانا خدا تجاوزگران را دوست نمی 

 .  عدم تجاوز از مرزهای اخلاقی است
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 با کافران در عین شدت عمل موظفید این مرزهای اخلاقی را رعایت کنید:  نکته سوم. 

هَا   الف.  يُّ
َ
أ یاَ  قلُْ  با زور مسلمان کنید:  را  نیست کسی  قرار  بپذیریدش.  به رسمیت  است،  واقعیت  كفر 

تَعْبُدُونَ  الکَْافِرُونَ  مَا  عْبدُُ 
َ
أ عْبُدُ  لَا 

َ
أ مَا  عَابِدُونَ  نتُمْ 

َ
أ عَبَدتُّمْ  وَلَا  ا  مَّ عَابِدٌ  ناَ 

َ
أ عْبُدُ  وَلَا 

َ
أ مَا  عَابِدُونَ  نتُمْ 

َ
أ لکَُمْ   وَلَا 

۱پرستم.  و شما هم پرستشگر آنچه  پرستید نمی ( »بگو: ای کافران، من آنچه را شما می ۶-)کافرون   دِینُکُمْ وَلَِ دِینِ 

من می پرستم نیستید.  و من پرستشگر آنچه شما پرستیده اید  نیستم. و شما هم پرستشگر آنچه من می پرستم نیستید.  

دینِ شما از آنِ خودتان، و دینِ من ]نیز[ از آنِ خودم.«  این آیات نسخ نشده است و تکلیف همواره مسلمانان  

 است.  

هُمْ  با همگان موظف به رعایت امانت داری و وفای به عهد هستید حتی با مشركَّن و کافران:    ب.  ینَ  ِ وَالََّّ

 
َ
إلِاَّ  کنند.«  های خود را رعایت می ها و پیمان( »و آنان که امانت۳۲، معارج  ۸)مومنون   مَاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ لِْ

وا إِ  تمُِّ
َ
حَدًا فأَ

َ
کِیَن ثُمَّ لمَْ ینَقُصُوکُمْ شَیئًْا وَلمَْ يُظَاهِرُوا عَلیَکُْمْ أ نَ المُْشْرِ ینَ عَاهَدتُّم مِّ ِ تهِِمْ لَیهِْمْ عَ الََّّ إنَِّ   هْدَهُمْ إِلَیٰ مُدَّ

هَ يَُِبُّ المُْتَّقِیَن )توبه   اید، سپس از ]پیمان[ شما چیزی نکاسته و از  ( »اما مشركَّنی که با آنان پیمان بسته   ۴اللّـَ

گمان، خدا  اند؛ پس پیمانشان را برای آنان تا پایان مدّتشان تمام کنید. بی کس بر ضدّ شما پشتیبانی نکرده هیچ

 دارد.«تقواپیشگان را دوست می 

هَا  ج.  يُّ
َ
شدت عمل با کفار در چهارچوب مرزهای عدالت است. از موازین الهی و اخلاقی تجاوز نکنید: یاَ أ

بِالقِْسْطِ  شُهَدَاءَ  هِ  للِّـَ امِیَن  قوََّ کُونوُا  آمَنوُا  ینَ  ِ تَعْدِلوُ الََّّ لاَّ 
َ
أ  ٰ عََلَ قوَْمٍ  شَنآَنُ  يَُرِْمَنَّکُمْ  قرَْبُ    اعْدِلوُا  ا وَلَا 

َ
أ هُوَ 

هَ  للِتَّقْوَىٰ  اللّـَ تَعْمَلوُنَ  وَاتَّقُوا  بِمَا  خَبِیٌر  هَ  اللّـَ ایمان آورده ( »ای کسانی ۸)مائده   إنَِّ  اید، همواره برای خدا قیام  که 
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الت  کنید، و گواهان به عدل باشید، و هرگز دشمنی با گروهی وادارتان نکند که به عدالت رفتار نکنید. به عد 

 کنید آگاه است.« تر است، و از خدا پروا کنید، که خدا به آنچه می رفتار کنید که آن به تقوا نزدیك 

ینَ  شدت عمل با کفار مانع از دوستی و نیكی کردن به کافران مسالمت جو نمی شود:    د.  ِ هُ عَنِ الََّّ لم يَنهَْاكُمُ اللّـَ

ینِ وَلمَْ   ن تبََرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیهِْمْ لمَْ يُقَاتلِوُکُمْ فِِ الِّ
َ
ن دِیاَرِکُمْ أ هَ يَُِبُّ المُْقْسِطِینَ  يُُْرجُِوکُم مِّ إِنَّمَا يَنهَْاكُمُ   إنَِّ اللّـَ

 َّ ن توََل
َ
ٰ إِخْرَاجِکُمْ أ ن دِیاَرِکُمْ وَظَاهَرُوا عََلَ خْرجَُوکُم مِّ

َ
ینِ وَأ ینَ قَاتلَوُکُمْ فِِ الِّ ِ هُ عَنِ الََّّ ئِكَ   وهُْمْ اللّـَ ٰـ ولَ

ُ
َّهُمْ فأَ وَمَن يَتوََل

المُِونَ )ممتحنه  -۹( »خدا شما را از نیكی کردن و عدالت ورزیدن با کسانی ]از کفّار[ که در دین با شما  ۸هُمُ الظَّ

نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند، بازنمی دارد، بیگمان، خدا عدالت پیشگان را دوست می دارد. خدا  

شما را تنها از دوستی با کسانی بازمی دارد که در دین با شما جنگیده و شما را از دیارتان بیرون رانده و در بیرون  

راندَنتِان همکاری نموده اند؛ و هرکس با آنان دوستی کند، آنانند که ستمکار خواهند بود.«  این دو آیه قاعده کلی  

 جنگ و صلح در اسلام است. با کافران و مشركَّن مسالمت جو شرعا می توان دوستی و احسان کرد!  

 راستی چنین شدت عملی در چهارچوب موازین اخلاقی، عدالت، احسان، بِرّ و تقوی چه مشکلی دارد؟! هیچ. 

آیا شدت عمل با کفار با رعایت موازین الزامی پیش گفته تلازمی با اقتدارگرایی دارد؟ خیر.    نکته چهارم. 

م از معنی مطلقا مذموم اقتدارگرا غَفل است که اینگونه سخاوتمندانه آن را درباره  متاسفانه اولا خطیب محتر

آیا بین موازین دوران تاسیس و دوران تداوم تفاوتی است؟ خیر. موازین اخلاقی   پیامبر استعمال می کند؟ ثانیا 

یامبری نسبت به رعایت  فرازمانی است و مطلقا اختصاصی به یک زمان خاص ندارد. تمایز دوران پیامبری و پساپ

 موازین اخلاقی که دقیقا محل بحث است طائلی تحتش نیست، تمایزی بی فایده و پراشکال و بی دلیل است.  

 از آیه شدت عمل با کفار هم تنور ادعای اقتدارگرایی پیامبر گرم نشد.       نتیجه: 



 
 چالش اسلام و قدرت  29

 

 

 اسلام اکراه بردار است!   بحث چهارم. 

یعنی لا اکراه فی الایمان! ایمان اکراه بردار نیست ولی اسلام یعنی تسلیم کردن مخالفان   لا اکراه فی الین  ادعا:

 (  ۵و  ۳توان با اکراه اجرا کرد. این بهترین تفسیر از آیه است. )جتواند همراه با اکراه باشد. اسلام را می البته می 

ترین دلیلی بر زبان رانده شده است. آیه مورد بحث این است:  این تعابیر مکررا بدون اقامه کم نقد و بررسی:

ینِ  الِّ إِکْرَاهَ فِِ  الغَِّْ  لا  مِنَ  الرُّشْدُ   َ تَّبَینَّ الوُْثْقَیٰ لَا   قدَ  بِالعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  هِ  بِاللّـَ وَیؤُْمِن  اغُوتِ  بِالطَّ فَمَن یکَْفُرْ 

لهََا  عَ  انفِصَامَ  سَمِیعٌ  هُ  )بقره  وَاللّـَ گمراهی  ۲۵۶لِیمٌ  از  هدایت  قطعاً  نیست.  اکراهی  هیچ  دین،  ]پذیرفتن[  »در   )

مشخّص شده است. پس هرکس به طاغوت كفر بورزد و به خدا ایمان آوَردَ، قطعاً به استوارترین دستگیره که  

 گسستی برای آن نیست چنگ زده است، و خدا شنوای داناست.« 
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و اعمال ظاهری دینی قابل اکراه است بحثی نیست. اما در این آیه چرا   در اینکه ایمان اکراه بردار نیست

گفته نشده لا اکراه فی الایمان؟! اگر چنین گفته می شد که بدیهی بود. یعنی اگر گفته نمی شد، هم معلوم بود ایمان  

یح اینکه تسلیم زورکی و اکراهی ممکن نیست. اتفاقا نکته آیه دقیقا »نفی اسلام اجباری« است، یعنی اعلام صر

ظاهری مردم به دین خدا هیچ ارزشی ندارد مادامی که منجر به ایمان قلبی نشده باشد. بنابراین اراده الهی بر  

اعلام بی ارزشی اسلام زورکی و اجباری بوده است. شفافیت رشد از گمراهی دلیل تسلیم ناپذیری به معنای بی 

( نسخ شده  ۵هل سنت( که پنداشته اند این آیه با آیة السیف )توبه ارزشی دین اجباری است. آنها )برخی عالمان ا

است اتفاقا فهمیده بودند تا این آیه نسخ نشود مانع از تسلیم مردم به اسلام آوردن به زور شمشیر باقی است. لَّا با 

 اموی و  اعلام نسخ این آیه وآیات مشابه وارد روند اجبار مردم به دینداری شدند، همان سیاست مردود عص 

 عباسی.  

است:   زیر  آیه  شبیه  آیه  این  یعًا مفاد  جَمِ كُلُّهُمْ  رضِْ 
َ
الْْ فِِ  مَن  لََمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  ٰ   وَلوَْ  حَتیَّ النَّاسَ  تکُْرِهُ  نتَ 

َ
فأَ

َ
أ

مُؤْمِنِینَ  می ۹۹)یونس    یکَُونوُا  تو  پروردگار  اگر  »و  کسانی (  ایمان  خواست،  اجبار[  ]به  یکسره  زمینند  در  که 

کنی که مؤمن شوند؟!« اراده الهی وارد کردن اجبار درامر دین نبوده و نیست، آوردند. پس آیا تو مردم را مجبور می می 

و الا واضح است که ایمان هرگز به دست پیامبر نبوده است. نهایتا زمینه آن را فراهم می کرد تا مردم با اختیار  

دو بحث در دین الهی است، واضح است که قائمه دین ایمان   دین را بپذیرند. به سه آیه ذیل توجه کنید، در هر

 است.  

يَبغُْونَ  هِ  اللّـَ دِینِ  فَغَیْرَ 
َ
یرُجَْعُونَ   أ وَإلَِیهِْ  وَکَرْهًا  طَوعًْا  رضِْ 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  سْلَمَ مَن فِِ السَّ

َ
أ ( »آیا  ۸۳)آل عمران   وَلَهُ 

ها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم ]فرمان[  که هرکه در آسمان کنند؟ در حالی ]دینی[ غیر از دین خدا طلب می 

می  بازگردانده  او  سوی  به  تنها  و  دِینًا   شوند.«اوست،  الْإسِْلَامِ  غَیْرَ  یبَتْغَِ  مِنَ    وَمَن  الَْخِرَةِ  فِِ  وَهُوَ  مِنهُْ  يُقْبلََ  فلََن 
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)آل عمران   ینَ  نمی ۸۵الِْاَسِرِ پذیرفته  او  از  هرگز  دینی بجوید،  اسلام  از  »و هرکس غیر  از  (  آخرت  در  و  شود، 

حْسَنُ دِینًا زیانکاران خواهد بود.« یا  
َ
سْلَ   وَمَنْ أ

َ
نْ أ مَّ هِ وَهُوَ مُحسِْنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبِرَْاهِیمَ حَنِیفًا مِّ هُ   مَ وجَْهَهُ للِّـَ َذَ اللّـَ وَاتخَّ

که او  ( »و چه کسی دینش بهتر است از آن که خود را یکجا تسلیم خدا کند در حالی ۱۲۵إبِرَْاهِیمَ خَلِیلً )نساء  

وده است؟ و خدا ابراهیم را دوست خود گرفت.« آیا در  نیکوكَّر است و از آیین ابراهیم که حقّگرا بود پیروی نم

 این آیات می توان به جای دین ایمان گذاشت؟!  

لا اکره فی الین یعنی در دین اکراه نیست، نه چیز دیگر. اینکه خدا اسلام اجباری را به رسمیت    نتیجه:   

خدا یا تسلیم به قدرت و حکومت    شناخته، قرآن بر چنین اکراهی صحه گذاشته و پیامبر مردم را به تسلیم به

از بیت عنکبوت  خود مجبور می کرده افترا به ساحت خدا، قرآن، پیامبر و اسلام است. چنین ادعایی سست  تر 

 است.  

 مبحث دوم. جدال با مدعی! 

این مبحث به نقد و بررسی سه پاسخ مدعی به انتقادهای اینجانب است و شامل سه بحث به شرح زیر است:  

 پیامبر رحمت تلقی لیبرالیستی از پیامبر اقتدارگراست! وی مستشرقان، رویکرد مرتجعانه، و تکرار دعا
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   تکرار دعاوی مستشرقان   .بحث اول 

اولًا صورتاً بگویم: به    این سخنان ازآن مستشرقان و اسلام ستیزان است.به من ایراد گرفته شده که    ادعا:

کند. مگر  خودی خود دلالت بر ناصواب بودن و ناروا بودن آن نمیفرض که سخنی ازآن مستشرقان  باشد، به  

گویند یاوه باشد! این ضعف منطق است. به لِاظ مادی  اند که هرچه می مستشرقان عهد کرده اند و تضمین داده 

اتفاقاً این سخن از مستشرقین نیست. سخن کثیری از علمای اسلام است از جمله ابن خلون و ناصرخسرو که  

کرده است. مستشرقان هم اگر  بر را نبی بالسیف معرفی کرده و برای بسط دعوت خود به شمشیر تکیه می پیام

اند. چه معنا دارد که آدمی برای تخفیف یک سخن آنرا به اسلام  سخنی گفته باشند از این منابع استفاده کرده 

   (۵ستیزان و مستشرقان نسبت بدهد؟ )ج

 طیب محترم گرفته است به ادله زیر وارد نیست:  هیچکدام از دو اشکالی که خنقد:  

من هرگز نگفته بودم هرچه مستشرقان گفته اند ناصواب و ناروا است، یا مستشرقان عهد کرده اند که  أولا  

هر چه می گویند یاوه باشد، تا چنین انتسابی نشانه ضعف منطق محسوب شود. آنچه گفته ام دقیقا این بوده است:  

و  »اگر روشنفکر دینی )بین مقتدر  است  »اقتدارطلبی«  نام  به  پیامبر حاشیه یک متن   می خواهد بگوید رحمت 

گاه دو نکته گفتنی است: یکی اینکه باز سخن ایشان هم حرف تازه اقتدارطلب فرق فاحش اخلاقی است( آن 

توصیف آخر صفِ  در  باید  نیست. روشنفکر دینی  پشتِ سِر مستشرقانای  اقتدارطلب  پیامبِر  کلاسیک    گران 

)برای آشنایی با این قبیل مستشرقان بنگرید به کتاب شرق شناسی ادوارد سعید(، اسلام ستیزان )نمونه وطنی  

جو )از قبیل القاعده و داعش( قرار بگیرد.  گرای ستیزه آن: بیست و سه سال عَل دشتی( و البته گروههای اسلام 

در پیامبر اسلام برجسته کرده جنگاوری و )وبا   غرب مسیحی از دوران جنگهای صلیبی قرنهاست دو صفت را 
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بارگی. اکنون روشنفکر دینی با نظریه »پیامبر اقتدارطلب« چه حرف تازه ای آورده است؟ هیچ.  عرض معذرت( زن 

اینگونه حرفها را از دهان روشنفکر دینی شنیدن هم تازگی دارد.« ) ایشان تازه است و  چالش  البته در کارنامه 

( مشخص است که امری مقید یعنی »رویکرد اقتدارگرایانه پیامبر«  ۱۳۹۹بهمن  ۱۲،  اسلام و قدرت، جلسه سوم

اند   گفته  مستشرقان  »هرچه  که  مطلق  امری  نه  نارواست،  نفسه  حد  فی  که  شده  داده  نسبت  مستشرقان  به 

 نارواست«. 

در همان جلسه من به آراء قابل اعتنای برخی مستشرقان هم اشاره کرده ام: »رویکرد پیامبر رحمت ثانیا  

رویکرد غَلب در میان عالمان مسلمان معاصر و نیز شرق شناسانی که به دنبال تحقیق علمی منهای انگیزه های  

این  (neo-orientalists)سیاسی   اتفاق جهان اسلام هم  به  پیامبر و قرآن و  هستند. اکثریت قریب  گونه خدا، 

 دینشان را می شناسد.« )پیشین(  

من حداقل دوبار تصیح کرده ام که »در سه گزاره با روشنفکر دینی محترم موافقم به این شرح: الف.  ثالثا  

متون دینی موجود )از تفسیر قرآن، کتب روایی، سیره پیامبر، فقه، کلام و عرفان( سمت و سویی سلطه گرایانه و  

رت طلبانه دارند. ب. این متون از پیامبر نیز چهره ای اقتدارگرا، سلطه گر و همان عارف مسلح را ارائه کرده  قد

چالش اسلام و  اند. ج. عمل مسلمانان خصوصا زمانی که در قدرت بوده اند همین گرایش را نشان می دهد.« )

( بنابراین اینکه ابراز این رویکرد از جانب علمای  ۱۳۹۹دی    ۲۷،  جلسه دوم، و  ۱۳۹۹دی    ۰۲،  قدرت، جلسه اول

خود به    ۱۳۹۹دی    ۲۶گذشته را نادیده گرفته ام خلاف واقع است. جالب اینجاست که وی در مکتوب مورخ  

 عتراف قبلیش را از یاد برده است.  نکته فوق اذعان کرده، اما در خطابه اخیرش ا
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در عبارت ذیل به متکای دعاوی مستشرقان تصیح کرده بودم: » مستشرقان با اتکا به این علوم چهره    رابعا

ای اقتدارگرا، جنگ طلب، خشن و خونریز از اسلام، پیامبر و قرآن ارائه کرده اند.... اکنون روشنفکر دینی به  

( نسفته ای ادعا کرده که روح  essentialismت بیدار شده، با ذات گرایی )گفته خودش تازه از خواب غفل

اقتدارگرای پیامبر در کتاب، آئین و پیروانش دمیده است. او همان رویکرد غیرانتقادی مسلط بر علوم رایج  

تکرار    اسلامی )میراث دوران امویان و عباسیان( و دعاوی مستشرقان کلاسیک درباره اسلام، قرآن و پیامبر را 

 ( ۱۳۹۹بهمن  ۱۲، چالش اسلام و قدرت، جلسه سومکرده است.« )

از  خامسا   ام؟ زیرا  اقتدارگرا مستشرقان کلاسیک را برجسته کرده  پیامبر  ادعای ناصواب  پیشینه  چرا در 

انتقادی به علوم رایج اسلامی در پیش گرفتند،   این زمینه رویکرد  اواخر قرن نوزدهم که عالمان مسلمان در 

در قرن بیست و یک چنین    رویکرد اقتدارگرایی به نام این دسته از مستشرقان سکه خورده است. خطیب محترم

ادعایی کرده نه در دوران ابن خلون! من با تاکید بر همین نکته ادعای رویکرد اقتدارگرایانه پیامبر اسلام را  

به شدت مذمت کرده ام و بر سر مذمت خود ایستاده ام. معتقدم خطیب محترم بر خلاف اکثر علمای مسلمان  

جو نیز( هم جبهه است. مرادم  گرای ستیزه ستیزان و گروههای اسلام   معاصر با برخی مستشرقان )و البته اسلام

( از نسل گذشته و پاتریشیا کرون  ۱۸۵۰-۱۹۲۱)  Ignác Goldziherاز این دسته از مستشرقان ایگناز گلدزیهر  

Patricia Crone  (۱۹۴۵-۲۰۱۵  از نسل متاخر است. راستی ادعای رویکرد پیامبراقتدارگرای خطیب فارسی )

 ا دو مستشرق مذکور چه تفاوتی دارد؟! در بحث بعدی توضیح بیشتری خواهم داد.       زبان ب
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 رویکرد مرتجعانه    بحث دوم. 

سخنان فلانی ارتجاعی است درحالی که ما باید برداشتهای مترقی از اسلام  به من نسبت داده اند که    ادعا: 

گریزم. حقیقتاً  گریزم از مار و عقرب نمی بکنیم! این ارتجاع و ترقی دو واژه هستند که من چندان که ازآنها می 

گمان ندارم که  رود و ثانیاً اصلًا  نشانه ضعف تحلیل و فقر منطق است، اولًا نسبشان به همان مارکسیستها می 

ای ارتجاعی است، درحالی  اند هر سخن قدیمی  و کهنهمنتقد معنای دقیق ارتجاع را هم بداند. ایشان گمان کرده 

توان بکار برد، ازآن بدتر  گری مارکسیستی دقیقاً معنایی دارد که همه جا آنرا نمی که ارتجاعی در منطق تاریخ 

باید برداشت  اینکه ما  تراست! من  های مكلمه ترقی و  از آن حرفهای عجیب  این  باشیم،  از اسلام داشته  ترقی 

کنم که اگربخواهد چنین کند فرمان  م که روشنفکری دینی و نواندیشی دینی باید چنین کند و فکرمی نکفکرنمی 

 ( ۵)جمرگ خود را صادرکرده است. 
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سته و می دانم، اما دیگر دعاوی  این درست است که من رویکرد ادعای پیامبر اقتدارگرا را »ارتجاعی« دان  نقد: 

خطیب محترم از جمله اینکه ارتجاع و ترقی تاسیس مارکسیستها بوده و معنایی جز مفاد مارکسیستی ندارد به شرح  

 زیر از اساس نادرست است: 

عین عبارات من در این زمینه این بوده است: »رویکرد ارتجاعی روشنفکر دینی: برای شفافیت بیشتر   الف. 

معتقدم قرآن کریم و سیره عملی پیامبر که از طریق تحقیقات تاریخ مدرن قابل دسترسی است »پیامبر  بحث من  

( ایشان در دوران مدینه را نیز نادیده نمی گیرد، بی  authorityرحمت« را ارائه می کند در عین اینکه »اقتدار« )

اما علوم اسلامی رایج )تفسیر قرآن، ( بزند.  authoritarianismآن که به آن وصله ناچسب »اقتدارطلبی« )

علم الِدیث، فقه، کلام، اخلاق، فلسفه و عرفان( تصویری دیگر از پیامبر و اسلام ارائه کرده اند که انعکاس  

زمامداران ظالم و اقتدارگرای اموی و عباسی و شبیه آنها در طول تاریخ است. مستشرقان با اتکا به این علوم  

طلب، خشن و خونریز از اسلام، پیامبر و قرآن ارائه کرده اند. در مقابل، عالمان مسلمان   چهره ای اقتدارگرا، جنگ

از حدود یک قرن و نیم اخیر با مراجعه به دو منبع اصلی اسلام یعنی قرآن و سنت عملی پیامبر و با به کار گیری 

رحمت را پیش گرفته اند. از پیش  نسبی روش انتقادی و تاریخ با احادیث، سیره و فتاوای فقهی رویکرد پیامبر  

( است. رویکرد پیامبر رحمت رویکرد غَلب در میان عالمان  ۱۹۰۵-۱۸۴۹قراولان این رویکرد شیخ محمد عبده )

  (neo-orientalists)مسلمان معاصر و نیز شرق شناسانی که به دنبال تحقیق علمی منهای انگیزه های سیاسی  

ا اتفاق جهان  به  اکنون  هستند. اکثریت قریب  پیامبر و قرآن و دینشان را می شناسد.  اینگونه خدا،  سلام هم 

( نسفته ای ادعا  essentialismروشنفکر دینی به گفته خودش تازه از خواب غفلت بیدار شده، با ذات گرایی )

بر  کرده که روح اقتدارگرای پیامبر در کتاب، آئین و پیروانش دمیده است. او همان رویکرد غیرانتقادی مسلط  

علوم رایج اسلامی )میراث دوران امویان و عباسیان( و دعاوی مستشرقان کلاسیک درباره اسلام، قرآن و پیامبر  
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بر   اموی و عباسی  از خودکامگان  را تکرار کرده است. مشخص نیست چرا رویکرد غیرانتقادی برجامانده 

نیم اخیر بیشتر به اسلام نزدیک است و    مآب عالمان مسلمان در یک قرن ورویکرد انتقادی و به قول وی لیبرال

)پیامبر   دینی  روشنفکر  اخیر  دعاوی  است!  پیامبر  روحیه  بسط  دوم  رویکرد  برخلاف  نخست  رویکرد  چرا 

است نه مترقی. ارتجاعی است زیرا رجعت به دوران   «اقتدارطلب( در قرن بیست و یکم رویکردی »ارتجاعی 

انتقادی به متون تفسیری اسلامی است. ...  سروش در كلیه دعاویش  قبل از بیداری مسلمانان و قبل از مراجعه  

نسبت به معنی جهاد، انتساب جهاد ابتدائی به پیامبر، جهاد ابتدایی را به معنی حمله کردن به غیرمسلمانان قبل 

و از    گر اتخاذ کردهاز حمله آنها موضعی مشابه قول مسلط دوران اموی و عباسی، مستشرقان و مسلمانان ستیزه 

این حیث صاحب موضعی ارتجاعی است. رویکرد غَلب در میان عالمان مسلمان سنی و شیعه از یک قرن و نیم 

اخیر به این طرف موضع مترقی فوق است که مدارکش به اختصار گذشت و  در تعارض کامل با دیدگاه روشنفکر  

 ( است.«  اسدینی  قدرت، جلسه سومچالش  و  و  ۱۳۹۹بهمن    ۱۲،  لام  پیامبر جنگ  الملحمة،  نبی  کردن  »بزرگ   )

خشونت برنامه دوران جنگهای صلیبی، مستشرقان کلاسیک، اسلام ستیزان، و اسلام گرایان تندرو معاصر است،  

آن از زمینه  که با تاریخ نگاری انتقادی مدرن هم سازگار نیست. احیای دوباره این خوانش مخدوش، خارج کردن  

چالش  تاريُیش و غفلت از موازین قرآنی و اصول رفتاری پیامبر جفا به محمد )ص( و »اقدامی ارتجاعی« است.« ) 

 ( ۱۳۹۹بهمن  ۲۶، اسلام و قدرت، جلسه چهارم

زبان فارسی عرفی و اصطلاحی چیست؟ لغت نامه عَل اکبر دهخدا، فرهنگ لغت    معنای ارتجاع و ترقی درب.  

های معاصر در زبان ترین و معتبرترین لغت نامه( که رایج۲محمد معین و فرهنگ بزرگ سخن )حسن انوری( )

لفت با فارسی هستند حقیقت عرفیه ای را برای دو واژه ارتجاع و ترقی به رسمیت شناخته اند. ارتجاع یعنی مخا 

تغییر و نوآوری در جامعه با تقدیس قوانین و سنتهای گذشته، و ترقی یعنی پیشرفت و حرکت رو به جلو. در این  
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نامه ها کمترین اشاره ای به ریشه مارکسیستی این دو واژه نشده است. ارتجاعی صفتی مذموم، و مترقی همانند  لغت

 متجدد صفتی ممدوح شمرده شده است.   

سیاسی داریوش آشوری در تشریح واژه »ارتجاع« به پیشینه مارکسیستی یا انحصار آن در این  در فرهنگ    پ.

( بهبودخواهی یا پیشرفت باوری یعنی  ۴(  آشوری در مدخل »پیشرفت باوری« )۳مکتب اشاره ای نشده است. )

اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بهتر و کامل نهادهای  پدیدآمدن  امکان  به  اباور  ز اصول نگرشهای تر را یکی 

لیبرال و چپ )نه فقط مارکسیستها!( معرفی کرده است. نگرشی که خواهان برداشتن موانع سیاسی برای دستیابی  

به نظامهای بهتر و عادلانه تر اجتماعی و »نیکبختی همگانی« است. مفهوم »پیشرفت« امروزه به صورت یکی از  

ت. ترقی خواهان یا پیشرفت طلبان دو دسته اند: آنان که ارزشهای اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی درآمده اس

ترقی اجتماعی در راستای دموکراسی و برابری اقتصادی را اخلاقا برای رسیدن به جامعه عادلانه لازم می دانند.  

باور« )  را  progressistدسته دوم »پیشرفت  برابری و برادری  آرمانشهر )یوتوپیای(  به  آنان که رسیدن  یا   )

ذاتی طبیعت و تاریخ می دانند. مارکسیستها تندروترین اعضای دسته دوم هستند. پیشرفت باوران یعنی  قانون  

دسته دوم یا مارکسیستها که همواره وضع کنونی و آینده را بهتر از گذشته می دانند، مخالف هرگونه گذشته گرایی  

 اند و مخالفان خود را به نام »ارتجاعی« محکوم می کنند. 

سیاسی آشوری این نکات به دست می آید: اولا ارتجاع و ترقی مفاهیمی جا افتاده در علوم سیاسی  از فرهنگ  

ارزشهای اساسی زندگی   از  استفاده رویکردهای لیبرال و چپ است. ترقی و پیشرفت یکی  هستند که مورد 

تلقی آن. تفاوت    اجتماعی و سیاسی معاصر است. ترقی مارکسیستی یکی از دو تلقی ترقی خواهی است نه تنها 

تلقی مارکسیستی و لیبرالیستی از ترقی و پیشرفت این است که ترقی خواهی و پیشرفت طلبی در رویکرد لیبرال  

مقایسه دو وضعیت است و کوشش برای رسیدن به جامعه ای با درجه بالاتری از دموکراسی، برابری و عدالت.  
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اینکه در دموکراسی یا عدالت در درجه نازل تری باشد.  در این رویکرد هر گذشته ای لزوما مذموم نیست مگر  

اما در تلقی مارکسیستی که به جبر تاریخ باور دارد همواره وضع کنونی و آینده را بهتر از گذشته می دانند، لَّا از  

 ارتجاع برداشتی قشری دارند. هر گذشته ای الزاما مذموم و هر حال و آینده به نسبت آن ممدوح است.  

ست که اولا تلقی مارکسیستی از ارتجاع و ترقی قابل دفاع نیست. ثانیا این تلقی تنها تلقی این دو واژه  واضح ا

نیست. ثالثا آنچه در زبان فارسی به عنوان عرف اهل لغت یا معنی متعارف این دو واژه درآمده است مسلما تلقی  

 مارکسیستی آن نیست، بلکه تلقی لیبرالیستی آن است.   

 

آیا مارکسیستها موسس و واضع و مبدع دو اصطلاح ارتجاع و ترقی بوده اند؟ هرگز! انقلاب فرانسه به  ت.  

زبان انگلیسی سه واژه توصیفی سیاسی را وارد کرد که نشان دهنده سیاست ضد مترقی بوده است: "ارتجاعی" ،  

سکه ای در اواخر قرن هجدهم  )ضَب   reactionnaire "محافظه کار" و "راست". "ارتجاعی" از كلمه فرانسوی

گر نمایندگان  گرفته شده که نمایش conservateur ، "واکنش"( و "محافظه کار" از  réactionبر اساس كلمه 

این کاربرد فرانسوی، ارتجاعی "حرکتی متمایل به عقب یا  مجلس سلطنت طلب مخالف انقلاب بوده است. در 
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قب وضعیت  به  "بازگشت  و  گرایش"  همین  با  لغتدولتی  دهد.  می  نشان  را  امور"  آكسفورد لی  انگلیسی  نامه 

(Oxford English Dictionary  در سال )۱۷۹۹  ( در ترجمه نامه لازار کارنوLazare Carnot  در مورد )

( اولین کاربرد انگلیسی این واژه را ذکر کرده است. در طی  Coup of 18 Frutodorفروکتیدور )  ۱۸کودتای 

- ای محافظه کار )به ویژه در داخل كلیسای کاتولیک( مخالفت خود را با تغییرات سیاسیانقلاب فرانسه ، نیروه

اقتصادی مترقی که انقلاب به وجود آورده بود سازمان دادند؛ و برای بازگرداندن اقتدار دنیوی كلیسا  - اجتماعی

كلیسای کاتولیک و  و سلطنت جنگیدند. در سیاست های قرن نوزدهم اروپا ، طبقه مرتجع شامل سلسله مراتب  

اشراف، خانواده های سلطنتی و سلطنت طلبان بود. آنها معتقد بودند که حکومت ملی تنها قلمرو كلیسا و دولت  

(، به عنوان  Bourbbonاست. در فرانسه، طرفداران حکومت سنتی توسط وراث مستقیم خاندان خانه بوربن )

بان جناح ارتجاعی بودند که بعداً به محافظه کار  واکنش مشروع شناخته شدند. در جمهوری سوم، سلطنت طل

( وارد واژگان علوم سیاسی شده، یعنی بیست  ۱۷۹۹-۱۷۸۹( اصطلاح ارتجاع با انقلاب فرانسه )۵تغییر نام یافت. )

 (!   ۱۸۸۳-۱۸۱۸سال قبل از تول کارل مارکس )

و    ث.  بیستم، طرفداران سوسیالیسم  قرن  در  مارکس   درگذشت  از  بعد  دهه  اصطلاح  چند  از  کمونیسم 

از   پس  ارتشهای سفید، که  مانند  کردند،  استفاده  دشمنان خود  به  زدن  برچسب  برای  طور جدلی  به  ارتجاعی 

یک   ارتجاعی  مارکسیستی،  ها جنگیدند. در اصطلاحات  بلشویک  اکتبر در جنگ داخلی روسیه علیه  انقلاب 

اید آنها سوسیالیستی باشد، اما به نظر آنها صفت تحقیرآمیز است که نشانگر افرادی است که ممکن است عق

حاوی عناصری از فئودالیسم، سرمایه داری، ملی گرایی، فاشیسم یا سایر ویژگی های طبقه حاكم است، از جمله  

استفاده بین جناح های متخاصم جنبش های مارکسیستی. غیر سوسیالیست ها نیز از برچسب ارتجاعی استفاده  

اقی می ماند: آیا رویکرد مارکسیستی به واژه های ارتجاع و ترقی رویکرد غَلب در  کردند. اکنون یک پرسش ب
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علوم اجتماعی است؟ حتی بین خود مارکسیستها این تلقی وزنی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش می توان به یکی  

ن کتاب مدخلی  ( در ای۶)ی مارکسیستی.  نامه اندیشه فرهنگ ترین فرهنگهای مارکسیسم مراجعه کرد:  از رایج 

یا ارتجاع منعقد نشده است، چرا که در مارکسیسم فاقد اهمیت بوده است. البته مدخل    reactionarismبرای  

به چشم می خورد که در اواخر آن    Tom Bottomoreبه قلم    progressبسیار کوتاهی با عنوان پیشرفت  

ختن معنای اندیشه پیشرفت برآمده اند، اندیشه  آمده است: »همواره مارکسیستهایی بوده اند که در پی محدود سا 

 های ارزشی در آنچه آنان نظریه ای صرفا علمی می خوانند باز می کند.«  ای که راه را برای ورود داوری

تلقی مارکسیستی از ارتجاع و ترقی حداقل در چهار دهه اخیر نه تنها تلقی غَلب در علوم اجتماعی    نتیجه: 

مارکسیستها نیز به کناری نهاده شده، در حدی که در فرهنگ واژه های مارکسیستی  نیست، بلکه در بین خود  

 وقعی به آن گذاشته نشده است. 

چرا و به چه معنایی ادعای اقتدارگرایی پیامبر رویکردی ارتجاعی است؟ علوم اسلامی رایج در مواردی    ج.

ظالم و اقتدارگرای اموی و عباسی و شبیه آنها   تصویری از پیامبر و اسلام ارائه کرده اند که انعکاس زمامداران

در طول تاریخ بوده است. گروهی از مستشرقان با اتکا به این علوم چهره ای اقتدارگرا، جنگ طلب، خشن و  

خونریز از اسلام، پیامبر و قرآن ارائه کرده اند. در مقابل، عالمان مسلمان از حدود یک قرن و نیم اخیر با مراجعه  

اصلی اسلام )قرآن و سنت عملی پیامبر( و با به کار گیری نسبی روش انتقادی و تاریخ با احادیث،    به دو منبع

سیره و فتاوای فقهی رویکرد »پیامبر رحمت« را پیش گرفته اند. شرق شناسانی که به دنبال تحقیق علمی منهای  

بر رحمت تلقی اکثریت قریب به اتفاق  انگیزه های سیاسی هستند نیز همین رویکرد را پیشه کرده اند. تلقی پیام

مسلمانان از خدا، پیامبر و قرآن و اسلام در دوران ماست. بازگشت خطیب فارسی زبان به رویکرد مخدوش  

پیشین یعنی پیامبر اقتدارگرا رویکردی ارتجاعی است، رجعت به تلقی باطل و غیرانتقادی و معارض با محکمات  



 
 چالش اسلام و قدرت  42

رجعت به برساخته های خودکامگان اموی و عباسی. بطلان ادعای پیامبر  قرآن و مسلمات سنت عملی پیامبر،  

اقتدارگرا به دلیل این نیست که در گذشته چنین گفته شده است! الَن در قرن بیست و یکم هم که کسی به 

ن  این ادعا تفوه کرده است باز مردود است. وجه مردودیت این ادعا الَن بسیار بیشتر از گذشته است، چرا که ای 

ادعا بعد از مواجهه روش انتقادی و تاریخ با احادیث، سیره و فتاوای فقهی اتخاذ شده است. اگر گذشتگان از  

قبیل ابن خلون )به ادعای خطیب ما( پیامبر را اینگونه معرفی کرده بودند، نهایتا خطا کرده بودند. اما خطیب  

صدا با گروهی از مستشرقان )که غَلبا  پیامبر رحمت، هممحترم که بعد از بیداری عالمان مسلمان و اتخاذ رویکرد  

خالی از دواعی غیرعلمی نیستند(، اسلام ستیزان و اسلام گرایان تندرو مدعی »پیامبر اقتدارگرا« شده است علاوه  

 بر خطای مسلم رویکردی دقیقا »ارتجاعی« پیشه کرده است.  

پنج خطا    خطیب محترم چ.   حداقل  قسمت  این  ترقی  در  و  ارتجاع  اولا  پنداشته  وی  است:  شده  مرتکب 

این تلقی تلقی مسلط در علوم اجتماعی، و زبان  ثالثا  ثانیا معنای دیگری ندارند،  برساخته مارکسیستهاست، 

فارسی است، ورابعا من هم در ارتجاعی خواندن وی به دلیل ادعای پیامبر اقتدارگرا همین تلقی مارکسیستی را به  

خامسا بی آن که معنای آن را بدانم. حال آنکه با ارائه منابع متقن تاریخ مشخص شد که: اولا  کار برده ام  

ارتجاع و به تبع آن متضادش ترقی از ابداعات انقلاب فرانسه بیست سال قبل از تول کارل مارکس بوده است.  

رقابت کرده اند. ثالثا به تدریج تلقی  ثانیا در قرن بیستم از این دو واژه دو تلقی لیبرالیستی و مارکسیستی با هم  

خواهی تلقی مارکسیستی را از میدان خارج کرد تا آنجا که حتی در بین خود مارکسیستها هم جبر  لیبرالیستی ترقی 

تاریخ و هر گذشته ای را مردود دانستن و هر حال و آینده را ممدوح دانستن وزن خود را از دست داده است.  

نامه های فارسی تلقی مارکسیستی نیست. خامسا  تجاع و ترقی به شهادت معتبرترین لغترابعا معنی متعارف ار

من در ارتجاعی خواندن ادعای پیامبر اقتدارگرا هرگز تلقی به حاشیه رانده شده مارکسیستی نداشته ام، اگرچه  
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لیل و فقر منطق« ضعف تح از آن مطلع بوده ام. با این توضیحات مشخص شد اینکه نامبرده منتقد خود را به »

با  یزدی  مصباح  محمدتقی  معیت  در  که  زمانی  شصت  دهه  اوایل  از  وی  ظاهرا  است.  »فرافکنی«  کرده  متهم 

 کرده فرصت به روز کردن مطالعاتش در باره مارکسیسم، ارتجاع و ترقی را نیافته است.   مارکسیستها مناظره می 

ما باید برداشتهای مترقی از اسلام بکنیم!« وی نتیجه  »  از سر استهزاء به من نسبت داده که  . خطیب محترمح

های مترقی از اسلام داشته باشد و کنم که روشنفکری دینی و نواندیشی دینی باید برداشت گرفته »من فکرنمی 

وی از سر جدل تلقی مردود و به تاریخ    کنم که اگربخواهد چنین کند فرمان مرگ خود را صادرکرده است«. فکرمی 

رکسیستی از ارتجاع و ترقی را در نقل فوق فرض کرده، اما در همان خطابه »برداشت مترقی از اسلام« را ما   پیوسته

 با بیانی دیگر تجویز کرده است، همان قضیه خودش را بیار، ولی اسمش را نیار! توجه کنید: 

اسلام، اصلًا من این  »همه حرف ما بازخوانی اسلام است اما نه به معنای اینکه احکام مترقی بیاوریم برای  

کنیم که باید چنین فکر کنیم که اگر پیامبر اسلام در این زمانه مبعوث  ای زندگی می زنم. ما درزمانه حرفها را نمی 

میمی  سامان  چگونه  را  خود  احکام  بکند.  شد  را جذب  آنها  بتواند  و  نیاید  ثقیل  مستمعانش  گوش  به  تا  داد 

را چنان بگوید که بقدرعقول مردم باشد. به همین دلیل دقیقاً نه فقط    پیامبرعلاوه بر حقیقت گفتن باید سخن

اندازه عقل مردم سخن می  به  پیامبر  الهیات هم  بر در احکام بلکه در  امروز  از جامعه  ایشان احکامی را  گفت. 

اینکه در آن زمان احکامی را از جامعه  گرفت و عدالت درمعنای خودش را در آنها  می می  عربی  گنجاند، کما 

برگرفت و تعریف خودش از اخلاق را در دل آنها گنجاند، گرچه که تعریف او از اخلاق فراتر از جامعه خودش  

رفت. حالا ممکن است شما از من بپرسید ما چگونه این را کشف کنیم این مطلب را که بله اگر پیامبر امروز  می 

 ( ۵آمدند، این همان معنای »اجتهاد« است.« )جمی 
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مراد من از برداشت مترقی از اسلام چیزی جز همین »اجتهاد« یعنی »اجتهاد در مبانی و أصول« بوده    راستی آیا 

اجتهاد خصوصا اجتهاد در مبانی و أصول برداشت مترقی نیست؟! برخوردهای یک بام و دو هوای خطیب  یا  آ است؟  

 ما تازگی ندارد. شیوه جدلی هم جز این نیست. بگذریم.   

 

 

 پیامبر رحمت تلقی لیبرالیستی از پیامبر اقتدارگراست!   . م بحث سو 

منتقدی در نقد رویکرد پیامبر اقتدارگرا به آرای ]یوسف[ قرضاوی یا ]نعمت الله[ صالحی نجف آبادی    ادعا: 

های حقوق  استناد کرده است. تاریخ به این بزرگی را بخاطر اینکه دو نفر آن هم زیر فشار لیبرالیسم و فشار اندیشه 

اد و توفیق گذشتگان را هم بیان کنند عَل الِصوص  شود انکار کرد. باید سّر اعتقبشری تغییر رأی داده باشند نمی

خواهد حرفهای مترقی  که ما در دوره ای هستیم و مواجه با کسانی هستیم مثل این منتقد محترم که دلشان می 

خواهید حرفهای مترقی بزنید همه گذشتگان ارتجاعی هستند، همه را در زباله دان تاریخ  بزنند. بله اگر شما می 

این که نشد تفسیر، این که نشد اسلام شناسی، این که نشد نواندیشی یا روشنفکری دینی یا بازخوانی!  بریزید. ولی  
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اینها اصلًا نشناختن شیوه صحیح تحقیق و شیوه صحیح داوری است. درباره روایت انی امرت ان اقاتل الناس حتی  

 که نزد اهل سنت متواتر شمرده شده است. به  یقولو لا اله الا الله این منتقد ادعا کرده که متواتر نیست، در حالی

فرض اینکه متواتر نباشد که هست، بالاخره جزء روایات صحیحه معتبره بوده و باید تکلیفش را معین کرد.  

دانم پس این منتقد خودش  اصلًا متواترات در كُ روایات اسلامی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند. من نمی 

ه بکند؟ اینکه ما بیاییم و برمبنای اینکه خبر واحد است یا اینکه چون که در باب جان  خواهد به چه تکیمی 

و مال است لَّا در اخبار واحد باید تأمل کرد، اینها به نظرمن اصلًا کارساز نیست و اینها دوری گرفتن از مشی  

و و عصمت  نبوت  ناقض  و  نافی  را  روایت  این  مسلمانان  چرا  تاريُیست.  انتقادی  نمی   صحیح  پیامبر  رحمت 

کنند، در خود  ماند. آنهایی که در روایات متواتر تردید می دانستند؟  اگر تیشه را به ریشه بزنیم آن وقت هیچی نمی 

کنند، اقلًا ما یک حداقلی را باید دراینجا نگهداریم و اگر این حداقل هم از میان برود آن وقت  قرآن هم تردید می 

 ( ۵و۳)جماند. بحث و مناقشه باقی نمی دیگر به اصطلاح موضوعی برای

 نقد و بررسی:  

از آنها نقل کردم؟ خلاصه   ا صالحی نجف آبادی و یوسف قرضاوی چه گفته اند و چر  نعمت اللهنکته اول.  

 ( نقل کردم را اینجا می آورم:  ۱۳۹۹بهمن  ۱۲، جلسه سوم چالش اسلام و قدرت آنچه از آنها )در  

  - هر که باشد    -صالحی نجف آبادی: جنگ برای تحمیل دین و عقیده مجاز نیست. تهاجم دشمن    نعمت الله 

را باید دفع کرد. تا دشمنان دست از جنگ برداشتند و تقاضای صلح کردند باید پذیرفت. جنگ حالتی اضطراری  

قرآن درباره است و بعد از درهم شکستن دشمن دیگر ضَورت ندارد، اصل بر صلح است نه بر جنگ. آیات  

جنگ )جهاد و قتال( دو دسته است: مقید و مطلق. مراد از مقید تقید به جنگ با تجاوزگران، آغَزکنندگان جنگ  

https://kadivar.com/18540/
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و پیمان شکنان است، و مراد از مطلق بدون قیود یادشده می باشد. مطابق روش مسلم اصولی باید ادله مطلق را  

م اسلامی و روش عملی پیامبر در این مسئله بوده است. آیه  حمل بر ادله مقید کرد. آیات مقید جنگ مبنای تعالی

( مختص اهل کتاب محارب است، نه همه اهل کتاب ولو اهل تسالم و صلح با مسلمین. سیره پیامبر ۲۹جزیه )توبه  

در مواجهه با اهل کتاب نیز مؤید این تفسیر است. جنگ با کفار، مشرکین و اهل کتاب وقتی مجاز است که آنان  

با متجاوزان به مسلمانان همدست شده  آغَ یا  باشند  باشند و به سرزمین مسلمانان تجاوز کرده  زکننده جنگ 

باشند، که در آن صورت دفاع بر مسلمانان لازم است. اولین کسی که به آیات جهاد عمل کرده شخص پیامبر  

شمن بوده است. نسخ آیات  بوده از اینجا کشف می کنیم جنگهای ایشان همگ دفاعی و برای شکستن تجاوز د 

( و آیات مشابه از ابزار دولْهای اقتدارگرای اموی و عباسی  ۵صلح و مدارا و حریت قرآن با آیه سیف )توبه  

برای توجیه شرعی فتوحاتشان بوده است و هیچ پایه و اساس قابل دفاع قرآنی ندارد و کاملا مردود است. قرآن  

ر جنگ به مسلمانان نداده است. حکم اسیر جنگ آزادی با عوض یا آزادی اجازه قتل اسرا و برده کردن آنها را د

 بلاعوض است نه کشتن و رقیت.       

یوسف القرضاوی: مسلمانان تنها با گروههایی مجاز به جنگ هستند که با آنها بر سر دین وارد جنگ شده  

ن از سرزمینشان کمک کرده باشند. پس  باشند، از خانه و سرزمینشان رانده باشند، یا به بیرون راندن مسلمانا 

كفر و شرک در امر جنگ موضوعیت ندارد. تجاوز و تبعید و نقض عهد و کمک به تبعیدگران و عهدشکنان 

موضوعیت دارد. پیامبر اولین عامل به قرآن بوده و در سیره عملی او هرگز در هیچ جنگ آغَزگر حمله نبوده است.  

لی پیامبر منحصا دفاعی بوده است و جهاد ابتدائی به این معنی که مسلمانان  جهاد در اسلام، قرآن و سیره عم

برای تغییر دین افراد به آنها حمله کنند وبین اسلام آوردن و مرگ قرارشان بدهند یا اهل کتاب را ولو اهل کتاب  
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نیاد خلاف واقع  صلح طلب و مسالمت جو را بین اسلام آوردن و پرداخت خاضعانه جزیه و جنگ مخیر کنند از ب

 و افترا به قرآن، پیامبر و اسلام است.  

اینها »باطل السحر ادعای پیامبر اقتدارگرا« است. این فتاوا و تفاسیر از آیات و سیره پیامبر جواب عالمانه و  

شفاف می طلبد. خطیب ما به جای جواب به نکاتی که ابطال مستقیم نظر اوست تجاهل العارف پیشه کرده و  

  پرداخته است. به حواشی

صالح نجف آبادی و یوسف قرضاوی تنها دو نفر نیستند. آنها برخلاف خطیب محترم که به »شکل   نکته دوم.

گزینشی« تنها یکی دو نقل موید ادعایش را انتخاب می کند و بر آنها گنبد و بارگاه بنا می کند، و به آراء فراوان  

اقوال   ایشان مهمترین  با  مخالف وقعی نمی گذارد؛  و  اند  آورده  به شکل مشروح  را  نظریه خود  و موافق  مخالف 

استدلال آراء مخالفان خود را نقد کرده اند. از این فقیهان می آموزیم که از چهار امام مذاهب فقهی اهل سنت  

ابو حنیفه ) ۱۷۹-۷۳مالک بن انس ) ( كفر را علت واحده جنگ نمی  ۲۴۱- ۱۶۴( و احمد بن حنبل )۸۰-۱۵۰(، 

(: »كفر به تنهایی ۷۲۸-۶۶۱در مذهب شافعی قول موافق ائمه سه گانه هم یافت می شود. یا ابن تیمیه )دانند، و  

سبب جنگ با کفار نیست، مادامی که جنگ و تجاوزی به دین، نفوس، اموال یا محرمات مسلمانان نکرده باشند.«  

ر نکرد تنها با کسانی که با او می  (: »رسول خدا هرگز احدی را به دین مجبو۷۵۱-۶۹۱شاگردش ابن قیم جوزیه ) 

دین   در  به دخول  و  آنها نجنگید  با  هرگز  آمدند  در می  و صلح  درِ مسالمت  از  آنها که  اما  جنگیدند جنگید، 

 مجبورشان نکرد.«  

این فقهای بزرگ متعلق به قرون  دوم تا هشتم هستند، یعنی قرنها قبل از پیدایش لیبرالیسم! اینکه هرکس  

های حقوق بشری« استدلال کرده است از  زیر فشار لیبرالیسم و فشار اندیشه دارگرایی پیامبر بود »نافی دعاوی اقت
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جنس »رؤیاهای خطیبانه« است! کسی که بدون إقامه کمترین دلیلی مدافعان معاصر نظر مخالف خود را به تاثر  

استفاده می کند، چرا که خودش به  از لیبرالیسم و حقوق بشر متهم می کند توجه ندارد که دارد از شمشیر دو بر  

سادگی متهم می شود که به دلیل مزایای فراوان در غرب )از قبیل اخذ جوایز بین المللی( ادعای پیامبر اقتدارگرا و  

)ادعاهای مشابه از قبیل بسط تجربه نبوی و رؤیای رسولانه( تفوه کرده است! هر زمان خطیب محترم بر ادعای 

حمت از لیبرالیسم دلیل إقامه کرد، می تواند منتظر استماع ادله مذکور درباره ادعای فوق  تاثر مدافعان پیامبر ر

   باشد.    

نظریه پیامبر رحمت نظریه ای مترقی است، چرا که کاملا با موازین عقلانی، اخلاقی، و قرآنی  نکته سوم.  

صول بزک کردن اسلام و فشار لیبرالیسم  سازگار است و قرائن تاریخ معتبر مؤید آن می باشد. اینکه این نظریه مح

است اتهاماتی بدون دلیل بیشتر نیست. ضمنا عالمانی که در قرون گذشته آرائی خلاف دیدگاه پیامبر رحمت ابراز  

کرده اند بدون مواجهه انتقادی با ادبیات برساخته دوران اموی و عباسی اظهار نظر کرده اند. آراء آنها بر اساس  

در این جلسات نمونه هایی از آنها اقامه شد خطا بوده است. اما آنها را غیر از خطاکار، ارتجاعی  استدلالهایی که  

نمی دانیم، بر خلاف خطیب محترم که علاوه بر خطاکاری رای ارتجاعی هم صادر کرده است. زیرا آنها در دوران  

در  ته اند. ثانیا قرار نیست آراء آنها را »قبل از این بیداری مسلمانان و پیش از مواجهه انتقادی با علوم نقلی زیس

زباله دان تاریخ بریزیم«. اینها جزء تاریخ علوم ما هستند. هرگز محوشان نمی کنیم، بلکه بر عکس آنها را با کمال 

امانت حفظ می کنیم و از آنها عبرت می گیریم تا آن خطاها را تکرار نکنیم. تکرار آراء آنها بعد از دوران  

مانان و مواجهه انتقادی با تراث جای تعجب دارد. این همان اقدام ارتجاعی است که خطیب محترم  بیداری مسل

 مرتکب شده است.  
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روایت »انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله« در تشیع خبر واحد ضعیف، و در نکته چهارم. 

اهل سنت خبر واحد مستفیض است که برخی بر آن ادعای تواتر کرده اند. من هرگز صحیح بلکه مستفیض  

ث گفته و بر آن همچنان بودن این روایت و نیز »ادعای تواتر« آن را انکار نکرده ام. آنچه از جلسه نخست این بح 

تاکید دارم این است راویان روایت مذکور در طبقه اول سه نفر بیشتر نیستند: ابوهریره، عبدالله بن عمر و جابر.  

  – هرکه ادعا کرده باشد    –شود. بنابراین ادعای تواتر این روایت هیچ روایتی با روایت سه نفر متواتر محسوب نمی 

بار دیگر با  (  ۱۳۹۹اسفند    ۱۶. خطیب محترم که حتی در مکتوب اخیرش )مورخ  نادرست و غیرقابل قبول است

ادعای تواتر این حدیث دلش را خوش کرده است باید به این پرسش مهم پاسخ دهد: با سه راوی در طبقه اول  

کمات  چطور تواتر ممکن است؟! ثانیا هر روایتی چه خبر واحد و مستفیض و چه با ادعای تواتر اگر معارض با مح 

قرآن باشد از حجیت ساقط است و قابل انتساب به پیامبر نیست. این مبنای مقبول فریقین است و پیامبر خود  

پیروانش را به آن تعلیم داده است. من در جلسه پنجم به تفصیل به برخی از این آیات اشاره کردم. خطیب محترم  

اعده نبوی لزوم سازگاری با محکمات کتاب را نادیده بگیرد؟  در برابر این استدلال چه در چنته دارد؟ آیا می تواند ق

اگر به این قاعده پایبند است با بیش از یکصد آیه معارض این حدیث چطور همچنان از این »حدیث مجعول«  

دفاع می کند؟! اینکه محدثان بزرگ اهل سنت آن را صحیح ارزیابی کرده و در کتب صحاح خود آورده اند برای  

-۱۹۱۴به تحقیقات اخیر علوم الِدیث البته عجیب است، اما اگر تحقیقات محمد ناصرالین الالبانی )ناآشنایان  

که متخصص احادیث ضعیف در صحاح سته و دیگر منابع اصلی روایی اهل سنت است را نظر کنیم جایی (  ۱۹۹۹

 و ناقض نبوت و عصمت و برای استغراب باقی نمی ماند. مدعی پرسیده است: چرا مسلمانان این روایت را نافی

رحمت پیامبر نمی دانستند؟ خوب اشتباه می کردند. شما چرا آن را نافی و ناقض نبوت و عصمت و رحمت پیامبر 

      نمی دانید؟!       
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( پذیرفته که احادیث »اگر قوی و  ۱۳۹۹اسفند    ۱۶جالب اینجاست که خطیب ما در مکتوب اخیرش )مورخ  

افتند« که البته  ریزند و به خاک بطلان می مقابل حکم قوی و قویم اخلاق فرو می   در  حتی متواتر هم باشند، 

ام. ) ابراز کرده  را  یا حتی  ۷حرف درستی است که من هجده سال قبل آن  اگر حدیثی که سندش معتبر  اما   )

یث متواتر  برصدور آن تواتر ادعا شده با تعارض با موازین اخلاقی عقل مستقل از حجیت ساقط می شود، چرا حد

ادعایی »انی امرت ان اقاتل الناس« با تعارض با محکمات قرآن از حجیت ساقط نشود و بر خاک بطلان و عدم  

 صدور از پیامبر نیفتد؟ این سوال ستبری است و پاسخ عالمانه می طلبد.      

قادی تاریخ«  خطیب ما خودش را به تناقض لاینحل مبتلی کرده است از یک سو مدعی »مشی انتنکته پنجم.  

است، که مشی کاملا درستی است، از سوی دیگر نمی داند با »ادعای تواتر« چه کند! اگر به مشی انتقادی تاریخ  

پایبند است دیگر خبر چه واحد چه متواتر در حدیث شناسی سنتی به کناری می رود. این دو مبنا با هم قابل جمع  

احد چه با ادعای تواتر در صورتی که »محفوف به قرائن علم آور«  نیست. او می توانست بگوید اخبار منقول چه و

باشد را می پذیرد. این مبنای من است که بر اساس آن تاریخ نگاری انتقادی مدرن با موازین سنتی سازگار می  

واتر  شود. اما خطیب ما پایش را در یک کفش کرده که الا و لابد چون بر خبر »انی امرت ان اقاتل الناس« ادعای ت

شد الزاما باید قبولش کرد ولو معارض با موازین مسلم اخلاقی و قرآنی باشد! مردم را به زور مسلمان کردن یقینا 

ضداخلاقی است و مطابق مبنایی که در مکتوب اخیر اذعان کردید باید عدم حجیت آن را بپذیرید و بطلانش  

 از ساحت تحقیق به دور است.    را اعلام کنید. »یک بام و دو هوا« مشی غیراخلاقی است که

خواهد به چه تکیه بکند؟« پاسخ من:  دانم پس این منتقد خودش می من نمیخطیب هموطن از من پرسیده »

متواتر.   واحد چه خبر  باشند چه خبر  قطعیه  قرائن  به  که محفوف  کنم  روایاتی تکیه می  روایت  به  مفاد  اولا 

منافاتی نداشته باشد. ثانیا روایت زمانی قابل انتساب به پیامبر است   سازگاری درونی داشته و قرائن تاریخ با آن
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روایاتی که ادعای  که با محکمات قرآن ناسازگار نباشد، ثالثا با موازین اخلاقی عقل مستقل ناسازگار نباشد. ضمنا  

 باشد.   شده باید در تمام طبقات روایت راویان به میزانی باشند که تبانی بر کذبشان ممتنعتواترشان 

خطیب ما که بین قرآن و روایات نبوی تفاوتی قائل نیست و همگ را گشاده دستانه تالیف محمد بن عبدالله  

می داند نگران شده، که نپذیرفتن روایت متواتر تیشه به ریشه زدن است و نوبت به تردید در خود قرآن می رسد!  

قرآن نیست. نقل قرآن از پیامبر به عنوان کلام الله    به عرض ایشان می رسانم که جای نگرانی در وثاقت تاریخ

مجید محفوف به قرائن قطعیه است، و واجد كلیه شرایط پیش گفته است. مشکل ایشان این است که با ادعای  

تواتر گرمیش شده و نمی داند که »ادعای تواتر« بدون اقامه دلیل معتبر یک شاهی هم نمی ارزد! و ازاین ادعاها  

این ادعاها نظر بیندازد نه ساده اندیشانه هر ادعای  همانند ادعا ی اجماع فراوان است. فرد محقق باید به دلیل 

 تواتری را تلقی به قبول کند. تفاوت مواجهه محققانه و مبتدیانه همین جاها خودش را بروز می دهد.  

 صحیح انتقادی  ( را دوری گرفتن از مشی ۸خطیب ما مبنای مضیق من در حجیت خبر واحد ) نکته ششم.  

تاریخ دانسته است، حال انکه مسئله کاملا برعکس است. توضیح اجمالی این مبنا: دلیل حجیت خبر واحد  

سیره عقلاست. عقلا در امور مهمه از جمله آنچه به جان مردم مرتبط است به خبر واحد اعتنا نمی کنند. لَّا امور  

گونه امور خبر واحد را پذیرفتن عقلایی  بات نیست. راستی در این مهمه از جمله مجازات اعدام با خبر واحد قابل اث

اینها به نظرمن اصلًا کارساز نیست«  است و سازگار با موازین انتقادی تاریخ؟!  اینکه خطیب گرامی فرموده ند »

 پاسخ من این است متاسفانه نظر شما در اینگونه امور صائب نیست، و الرشد فی خلافه! 
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 سوم. تواضع و انصاف خطیبانه! مبحث  

این مبحث به نقل قول مدعی تحت دو عنوان به شرح ذیل اختصاص دارد: آن روحانی و این روشنفکر دینی!  

 و افاضه عالمانه برهانی!  

 

 بحث اول. آن روحانی و این روشنفکر دینی!  

خطیب ما در آخرین جلسه بحثش در ضمن پاسخ به انتقادات من عنوان »آن روحانی محترم« یا »آن روحانی«  

یا »فلان روحانی« را برای اشاره به صاحب نقد کافی دانسته است، نه یک بار بلکه چهارده بار! البته من به تحصیل 

خار می کنم. اما واژه »روحانی« در قاموس این  و تدریس در حوزه علمیه قم و مدرک اجتهاد از استاد منتظری افت

( یا از راه دین نان خوردن تعریف شده است. واضح است  ۹عبارت »سقف معیشت بر ستون شریعت« )خطیب به  

که این تعبیر از منظر وی تعبیری کاملا تحقیرآمیز است. در همین جلسه وی روحانی مورد نظرش را توضیح داده  

 است:  
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عیشت اندیش روحانی دارد اما دینداری معرفت اندیش روحانی ندارد و روشنفکران دینی  »دینداری م  ادعا: 

در حقیقت متفکران این قوم هستند. در دینداری معیشت اندیش اصلًا حقیقت گویی شرط نیست و روحانیان 

دانند، جز  اصلًا نمی گویند، بسیاری از آنها  دانند و نمی کنند، نه به دلیل اینکه حقیقت را می هم حقیقت گویی نمی 

ها و روایات سست و سخیف و خرافات معمولًا چیزی در انبان ندارند و همانها هم برای سرگرم  مشتی افسانه 

که بکارمردم می  دارند  هم  مواعظ خوبی  انصافی نکنیم  است. بی  هم  کردن خلایق خوب  فقهی  مسائل  آید، 

و اگر مردم منهای آن خرافات به همان مواعظ  و به همان گویند که برای تنظیم امور و روابط انسانی نیکوست  می 

کار   ولی  داشت.  خواهیم  و صالحی  سالم  جامعه   و  گذراند  خواهند  را  خوبی  روزگار  کنند  عمل  شرعی  احکام 

این برکه راکدی که آب از آب تکان نمی  خورد قیاس کرد. روشنفکری دینی یک  روشنفکری را نمی توان با 

لًا باید به تموج این دریا کمک بکنند، به همین سبب هم اصلًا مخاطب روشنفکران  دریای مواجی است و اص

شود تقیه کرد، با آنها دینی، معرفت اندیشان هستند و معرفت اندیشان با آنها باید حقیقت گویی کرد با آنها نمی

عرصه روشنفکری دینی  شود رازپوشی کرد، اصلًا و ابداً و به همین سبب هم به نظرمن وقتی که کسی پا درنمی

که  می  است  کسانی  کار  است،  روحانیان  کار  اندیشی  مصلحت  نیست،  روا  اندیشی  مصلحت  مطلقاً  گذارد 

کند و این  خواهند جمعیت را با خود داشته باشند. بله روشنفکری دینی از یک موضع بالاتری خرافه زدایی می می 

، روشنفکر دینی افق گشایی هم باید بکند یعنی فضاها بسیار کار نیکویی است و باید بکند اما فقط این نیست 

اند که كفر امروز ایمان فرداست. روشنفکردینی  ایم که گفته ای را باید بازکند. همیشه ما شنیده و افقهای تازه 

روحانی نیست، با دینداران معیشت اندیش طرف نیست بلکه یک متفکر است با متفکران و معرفت اندیشان  

، و برای آنها باید افق گشایی بکند، نقد را باید به آنها بیاموزاند و بازخوانی دین را باید به آنها سر و کار دارد 

بیاموزاند »كلمّ الناس عَل قدر عقولهم« را باید کشف کند و بسی چیزهای دیگر و برای اینها البته احتیاج به 
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از کتاب و سنت برگرفته، اگر برگرفته باشد    معلومات عص دارد، اما روحانی فقط احتیاج به معلوماتی دارد که

و برای این هست که دین مردم را که جزیی از زندگی آنها است را بر پا نگهدارد و اخلاق را از طریق دین به آنها 

 ( ۵تزریق و تعلیم کند. )ج

خطیب    ضمن تشکر از این همه کرامت، البته چنین تواضع شگرفی راه راست آزمایی دعاوی عرفانی و اخلاقی

ماست. پنج سال قبل به خطیب محترم در استعمال این واژه تحقیرآمیز نوشتم: »بعید است که وی نداند معیشت  

اکنون بر آن می افزایم ایشان »فرافکنی« کرده اند و آنچه خود از هر  (  ۱۰فرد مورد نظرش چنین نبوده و نیست.« )

 «. معیشت بر ستون شریعت سقفحیث مصداق بارز آن است به منتقد نسبت داده است: »

 بحث دوم. افاضه عالمانه برهانی! 

»سخنان ایشان را جدلی و عوامانه می یابم و به همین سبب متأسفم که عَل رغم اینکه درنقد گشاده    ادعا: 

 ( ۵اند اما محتوای بسیاری ندارد.« )جاند و سخن بسیار گفته دستی کرده 

بی نیاز از شرح! به این دو تعریض پاسخ لازم نیست. کلام الله مجید تکلیف مواجهه با چنین تعریضاتی را 

است:  تعی کرده  مُعْرضُِونَ ین  اللَّغْوِ  عَنِ  هُمْ  ینَ  ِ لَا  ۳)مؤمنون   وَالََّّ ینَ  ِ وَالََّّ رویگردانند«  بیهودگی  از  که  آنان  »و   )

وا کِرَامًا  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإِذَا مَرُّ یابند و چون بر لغو و بیهوده  ( »و آنان که در باطل حضور نمی ۷۲)فرقان   یشَْهَدُونَ الزُّ

الگوی پیامبری هر کدام تعیین کننده مرام ماست. »پیامبر رحمت« اقتضایی دارد و  گذرند« د بزرگوارانه می بگذرن 

 البته »پیامبر اقتدارگرا« اقتضایی دیگر. 

 ۱۸-۱۵سخنم را با ذکر خاطره ای به پایان می برم. دهمین کنفرانس دوسالانه ایرانشناسی در تاریخ  خاتمه:  

در مونترآل کانادا برگزار شد. خطیب محترم و اینجانب در این کنفرانس سخنرانی  (  ۲۰۱۴آگوست    ۹-۶)  ۱۳۹۳مرداد  
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داشتیم. در فرصتی که دست داد از وی پرسیدم چرا به نقد مرحوم استاد منتظری به بسط تجربه نبوی در کتابی 

به منتظرى    پاسخ هاى حضْت آیت الله العظمی :  سفیر حق و صفیر وحی  با این مشخصات پاسخ نداده است؟

( را  ۱۱. در آن حوالی ترجمه انگلیسی بسط تجربه نبوی )۱۳۸۷اشکالات آقاى دکتر عبدالکریم سروش. قم: خردآوا،  

اما هرگز   دیده بودم. یک پنجم کتاب به نقد آقای جعفر سبحانی و جواب نویسنده به آن اختصاص داده شده بود!

ذکور کمترین اشاره ای نشده بود، در حالی که پاسخ مرحوم  به مشخصات کتاب استاد منتظری در نقد نظریه م 

زبان بسته متوجه مطلب نشده بود! خصوصی از  تر از پاسخ آقای سبحانی بود. پاسخ داد: »منتظری جامع تر و قوی 

 « )نقل به مضمون( این را هم بدون شرح رها می کنم.  .ایشان تشکر کردم

از صبر و حوصله شما تشکر می کنم. جلسه بعدی نقد و بررسی قرآن به مثابه خوف نامه و خدا به مثابه 

است. سالی پربرکت و خصوصا سلامتی و ریشه كن شدن بلای    ۱۳۹۹سلطان خواهد بود. این آخرین جلسه سال  

 رسی زبانان مبارک باد.*  عالمگیر کرونا برای همه شما آرزو دارم. پیشاپیش نوروز بر همه ایرانیان و فا 
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 بندی جمع 

انسان شناسی اسلام نگاهی مثبت و امیدوارانه به نوع انسان دارد. هرچند انسانهایی که به وادی كفر    الف. 

)پوشاندن حق( و تبهکاری سقوط کرده اند را گمراه می داند. اما این نگرش تلازمی با دست یازیدن به زور برای  

حکومت پیامبر کردن )مفاد ادعای اقتدارگرایی پیامبر( ندارد، چنین استنتاجی در تعارض مسلمان کردن یا تسلیم  

صریح با محکمات قرآن، سنت عملی پیامبر و موازین مسلم اخلاقی است. اسلام این افراد را در دنیا به شرط  

 د کرد.  مسالمت جو بودن آزاد می گذارد. در آخرت خداوند به حق و عدل درباره آنان داوری خواه

دوگانه قرآنی حق و باطل در عالم واقع و تکوین هیچ تلازمی با اقتدارگرایی ندارد، چرا که همان خدای    ب.

حق مطلق در شریعتی که به پیامبرش ابلاغ کرده اصول و موازینی در نظر گرفته که ناقض اقتدارگرایی است:  

یرش تکثر و تنوع ادیان در دنیا؛ رعایت موازین اخلاقی خصوصا قسط و عدالت؛ مدارا و رواداری از جمله پذ

ممنوعیت مطلق اکراه و اجبار مردم در امر دین؛ معرفی دنیا به عنوان سرای ابتلا با آزادی مردم و آخرت به عنوان  

سرای داوری و پاداش و مجازات؛ و معرفی پیامبر به عنوان مبشر و منذر با وظیفه محدود ابلاغ و نفی مقام حفیظ،  

وی. استنتاج مذکور همانند استناج قبلی استناج »باید« از »هست« خلاف معتقدات قبلی    وکیل و مصیطر برای

 مدعی است.  

کافر قرآنی فردی است که با علم به وجود خداوند از سر شهوت دنیوی یا عناد خدا را انکار می کند نه    پ.

قرار نیست کسی را با زور  هر منکر خدا. از منظر قرآن و اسلام: كفر واقعیت است، به رسمیت بپذیریدش.  

مسلمان کنید. با همگان موظف به رعایت امانت داری، وفای به عهد، رفتار عادلانه، عدم تجاوز از موازین الهی  
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و اخلاقی هستید حتی با مشركَّن و کافران. شدت عمل مانع از دوستی و نیكی کردن به کافران مسالمت جو نمی  

 ازین اخلاقی مذکور تلازمی با اقتدارگرایی ندارد.  شود. شدت عمل با کفار در چهارچوب مو

در آیه چرا گفته نشده لا اکراه فی الایمان؟! اگر گفته نمی شد، هم معلوم بود ایمان زورکی و اکراهی ممکن    ت. 

نیست. اتفاقا نکته آیه دقیقا »نفی اسلام اجباری« است، یعنی اعلام صریح اینکه تسلیم ظاهری مردم به دین  

ارزشی ندارد مادامی که منجر به ایمان قلبی نشده باشد. بنابراین اراده الهی بر اعلام بی ارزشی اسلام  خدا هیچ  

 زورکی و اجباری بوده است.  

برساخته های   ث. به  است، رجعت  »ارتجاعی«  اقتدارگرا رویکردی  پیامبر  به رویکرد مخدوش  بازگشت 

ن بسیار بیشتر از گذشته است، چرا که این ادعا بعد از  خودکامگان اموی و عباسی. وجه مردودیت این ادعا الَ

مواجهه روش انتقادی و تاریخ با احادیث، سیره و فتاوای فقهی اتخاذ شده است. اگر برخی گذشتگان پیامبر را 

  اینگونه معرفی کرده بودند، نهایتا خطا کرده اند. اما خطیب فارسی زبان که بعد از بیداری عالمان مسلمان و اتخاذ 

صدا با گروهی از مستشرقان )که غَلبا خالی از دواعی غیرعلمی نیستند(، اسلام ستیزان  رویکرد پیامبر رحمت، هم

و اسلام گرایان تندرو مدعی »پیامبر اقتدارگرا« شده است علاوه بر خطای مسلم رویکردی دقیقا »ارتجاعی«  

 ر و پاتریشیا کرون چه تفاوتی دارد؟! پیشه کرده است. این ادعا با دعاوی مستشرقانی از قبیل گلدزیه

ارتجاع و به تبع آن متضادش ترقی از ابداعات انقلاب فرانسه بیست سال قبل از تول کارل مارکس بوده    ج. 

ها با هم رقابت کرده اند. به تدریج تلقی لیبرالیستی  است! در قرن بیستم دو تلقی لیبرالیستی و مارکسیستی این واژه

ارکسیستی را از میدان خارج کرد تا آنجا که حتی در بین خود مارکسیستها هم جبر تاریخ و  خواهی تلقی مترقی 
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هر گذشته ای را مردود دانستن و هر حال و آینده را ممدوح دانستن وزن خود را از دست داده است. معنی متعارف  

   نامه های فارسی تلقی مارکسیستی نیست.ارتجاع و ترقی به شهادت معتبرترین لغت 

مالک، ابوحنیفه، احمد بن حنبل، ابن تیمیه و ابن قیم در قرون  دوم تا هشتم زیسته اند، یعنی قرنها قبل از   چ. 

« پیامبر بود  اقتدارگرایی  نافی دعاوی  اینکه هرکس  اندیشه پیدایش لیبرالیسم!  های  زیر فشار لیبرالیسم و فشار 

 ه« است!  حقوق بشری« استدلال کرده است از جنس »رؤیاهای خطیبان

در مقابل حکم قوی و قویم    خطیب ما اخیرا پذیرفته که احادیث »اگر قوی و حتی متواتر هم باشند،   ح.

افتند«. نتیجه منطقی این اعتراف: مردم را به زور مسلمان کردن یقینا ریزند و به خاک بطلان می اخلاق فرو می 

نوال چرا حدیث متواتر ادعایی »انی امرت ان اقاتل  ضداخلاقی است. پیامبر اقتدارگرا ضداخلاق است! بر همین م

 الناس« با تعارض با محکمات قرآن از حجیت ساقط نشود و بر خاک بطلان و عدم صدور از پیامبر نیفتد؟!  

خطیب ما از یک سو مدعی »مشی انتقادی تاریخ« است، که مشی کاملا درستی است، از سوی دیگر نمی  خ.  

کند! او می توانست بگوید اخبار منقول چه واحد چه با ادعای تواتر در صورتی که    داند با »ادعای تواتر« چه

»محفوف به قرائن علم آور« باشند را می پذیرد. این مبنای من است که بر اساس آن تاریخ نگاری انتقادی مدرن  

 با موازین سنتی سازگار می شود. 

فانی و اخلاقی وی است. کلام الله مجید تکلیف  مواجهه مدعی با منتقدان راه راست آزمایی دعاوی عر   د.

وا کِرَامًا.مواجهه با چنین تعریضاتی را تعیین کرده است:   وا بِاللَّغْوِ مَرُّ الگوی پیامبری هر کسی تعیین کننده   وَإِذَا مَرُّ

 مرام اوست. »پیامبر رحمت« اقتضایی دارد و البته »پیامبر اقتدارگرا« اقتضایی دیگر. 
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 ها: یادداشت 

نقل   نقی فیض الاسلام* ترجمه آیات قرآن کریم را از ترجمه نعمت الله صالحی نجف آبادی و ترجمه نهج البلاغه را از ترجمه عَل
- ۳۱کرده ام. مشخصات منبع مباحث منقول از عبدالکریم سروش که خلاصه آنها آورده شده چنین است: جلسات دین و قدرت  

و    ۱۰. گزارش جلسات اول، سوم و )کمتر از یک ششم( جلسه دوم، مورخ  ۱۳۹۹بهمن    ۲۶دی و    ۲۷و    ۲۱  ،۱۳،  ۶(، مورخ  ۵-۱)ج  ۳۵
های چهارم و پنجم هنوز منتشر  اسفند در زیتون منتشر شده، و گزارش جلسه   ۱۶دی و    ۱۶و دو مکتوب در تاريُهای  ۱۳۹۹دی    ۲۶

 نشده است. 

 « ترجمه کرده است.  دوستان ]پایبند به یاری رسانی خود[را » . صالحی نجف آبادی در ترجمه خود در اینجا اولیاء۱

«:  بازگشتن، بازگشت. )لغت نامه دهخدا(؛ با جهش و انقلاب و پیشرفت در اجتماع مخالفت کردن و خواستار  ارتجاع».  ۲
برجا ماندن نظام کهنه بودن.)فرهنگ لغت معین(؛ مخالفت با تغییر و نوآوری در جامعه با تقدیس قوانین و سنتهای گذشته. )فرهنگ  

اما معنای   انوری(  بهارتجاعیبزرگ سخن،  پیشین معتقد است، مرتجع    : آنکه  به اصول  نامه reactionaryبازگشت  . )لغت 
دهخدا(؛ آن که به بازگشت به اصول پیشین معتقد است، آن که با جهش و پیشرفت مخالف باشد، فکر و قانون و اصلی که در  

لغت معین(؛ ویژگی آنچه در    جهت حفظ وضع کهنه و پیشین و پایمال کردن نظام و اصول نو و مترقی جریان داشته باشد. )فرهنگ
نیروهایی که در اجتماع    ارتجاعیون:جهت حفظ وضع گذشته و بر ضد نظام و اصول نو و مترقی باشد. )فرهنگ بزرگ سخن، انوری(.  

با پیشرفت و جنبش و دگرگونی مخالفند. دسته و گروهی که در امور اجتماعی و سیاسی مخالف تغییر و انقلاب و ترقی هستند.  
نامی که در نیم قرن اخیر طرفداران انقلاب و تحولات شدید و سریع اجتماعی به محافظه کاران مخالف    مرتجع:لغت معین(؛    )فرهنگ

اند. یعنی کسانی که مایل به رجوع و بازگشت به قرون وسطی و طرفدار نظامات اجتماعی آن دوران است. مقابل   خویش داده 
بازگ نامه دهخدا(  )لغت  روشنفکر.  و  متجدد.  متجدد  مقابل  است،  قدیمی  و سنن  آداب  طرفدار  که  آن  کننده،  بازگشت  ردنده، 

:  مرتجعانه)فرهنگ لغت معین(؛ آن که با تغییر و نوآوری در جامعه مخالف است و صرفا به تقدیس قوانین و سنن گذشته می پردازد. 
واهان پیشرفت بودن. )فرهنگ بزرگ سخن،  : خترقی خواهیمطابق با خواست و عقیده مرتجعان. )فرهنگ بزرگ سخن، انوری(؛  

: دارای پیشرفت و حرکت رو به جلو، پیش رفته: افکار مترقی، حزب مترقی، کشورهای مترقی. )فرهنگ بزرگ سخن،  مترقیانوری(؛  
 . انوری( 

(: »نامی است یا صفتی برای کسان، گروهها، reactionarism) ارتجاع یا گذشته گرایی یا گذشته پرستی و گذشته خواهی . ۳
حزبها، حکومتها یا طبقه هایی که مخالف هرگونه دگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی هستند یا خواستار  

و پابسته به    مفاهیمی نسبی است خواهی در هر جامعه  پیشرفت  ها و بازگشت به گذشته اند. ارتجاع وخنثی شدن بعضی دگرگونی 
خواهانه )ترقی( به شمار می آید چه بسا در در جامعه مرحله و وضع تاریخ آن جامعه است؛ چنانکه آنچه در یک جامعه پیشرفت 

... نظامهای استبدادی و  دیگری ارتجاعی و محافظه کارانه به شمار آید. ارتجاعی ها در هر نظام دست راستی  های افراطی هستند 
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نیروهای پشتیبان آنها ارتجاعی به شمار می آیند. در برابر این ارتجاع و گذشته گرایی به درجات محافظه کاری    دسپوتیسم سنتی و
بهبودخواهی )رفورمیسم( و انقلاب خواهی )رولوسیونیسم( قرار می گیرد.« )آشوری، داریوش. فرهنگ سیاسی، تهران: مروارید و  

 ( ۱۵-۱۴، ص۱۳۶۶سهروردی، 

یا پیشرفت خواهی: باور به تحول و تکامل زندگی اجتماعی و    [progressivism]  ( progressism)   پیشرفت باوری .  ۴
کامل و  بهتر  سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  نهادهای  پدیدآمدن  امکان  و  بشر  بینی  اخلاقی  جهان  اصول  از  یکی  همواره  تر 

بشهای انقلاب خواه و بهبودخواه پدید آمده اند که  ایدئولوژیهای لیبرال و چپ بوده است. به همین دلیل در این جبهه همواره جن
اند که راه را برای دستیابی به نظامهای بهتر و عادلانه تر اجتماعی و »نیکبختی   خواهان از میان برداشتن مانعهای سیاسی بوده 

در جهت دموکراسی و برابری خواهان یا ترقی خواهان بر دو دسته اند: یکی آنان که پیشرفت اجتماعی را  همگانی« می بندد. پیشرفت 
( برابری و  utopiaاقتصادی از نظر اخلاقی و برای رسیدن به جامعه عادلانه لازم می دانند، و دیگر آنان که رسیدن به آرمانشهر )

مارکسیستها  ( نامید.  progressistبرادری را قانون ذاتی طبیعت و تاریخ می دانند، و از این رو آنان را باید  »پیشرفت باور« )
همگ تندروترین و پرشورترین پیشرفت باورانند. مفهوم »پیشرفت« امروزه به صورت یکی از ارزشهای اساسی زندگی اجتماعی و  
سیاسی درآمده و از این رو ، بسیاری از نظامهای سیاسی بویژه در جهان سوم برای تامین »پیشرفت« مدعی انقلاب بودند. پیشرفت  

ع کنونی و آینده را بهتر از گذشته می دانند، مخالف هرگونه گذشته گرایی اند و مخالفان خود را به نام »ارتجاعی« باوران که همواره وض 
    (۸۷-۸۶محکوم می کنند. )پیشین، ص 
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